امروز چاره حنیش غیر تمندانه و خردمندانه‌ی 
شماست. حوادث بسروقتتان رسیده و امروز 
هنگام آنست که دست بهم دهید و حسوادث را از 
خود بازگردانید. خدا شما را بسرای بسدبختی و 


سختی کشی نیافریده. شما از خود رشد نشان 


دهید و خواهید توانست باین بدبختٍ 


چاره کنید. امروز چاره در دست شماست. 


شمار ساتها : 


ویژگیهای بیرونی : 


رده‌ی ویرایش : 


پایگاه احمد کسروی 


کانال پاکدینی 


هیا کی خی قاک اب 


یادداشت ویراینده : 


اب اقمفه‌های ما فی سای ۱ ۱ امش یر ها اد مامت بکی لس ۲۲ که فر افیا کت نود کند یا 


احمد کسروی 


امروز چاره چیست؟ 
یکم : تهران . چاپخانه‌ی اردی‌بهشت ۱۳۲۴ ؛ سوم : رشدیه ۱۳۵۷ 

شهریور ۱۴۰۱ 

کال تن 

این کتاب از سوی «باهماد پا کدینان » و بدست «< کوشاد تلگرام » پراکنده می‌گردد. 
نیازمندیهای ایران . تغییراتی که باید بکار بست و راه رسیدن به اين آرمان. 

۳ (اصلی) + ۵ (دیگرها) 

رنگ صفحه : آبی آسمانی » رنگ حروف : سرمه‌ای » اندازه‌ی حروف : شماره‌ی ۱۵ 


دو بار ویراییده و غلط گیری شده 


۱۲۱0۹ ://۱2۹۲2۷ |-2۳۱20 ۰.00000 
۱۲۱۵۹ ://۱6۱9 ۲۵۲۱۰۱۵/۳۵ 


««کسروی)» نشان داده‌ايم. 
۲ پررنگی جمله‌ها . زیر خطی برخی از آنها و اعرابها از ماست. 
ها ی 


از وان کان رای سا که ی تس غیت کات ترس اکن مارا اه گاید 


برای پرینت کردن این کتاب بهترست گزینه‌ی 9۲2۷50516 28 ۳۲۱۲۲ را بر گزینید. 
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یادداشت ویراینده 


اقا تیوه اتعار 


آن کتاب و این کتاب 


خلاصه‌ی مطالب 


۱-باید لجاجت را از میان برداشت 
۲-باید در زمینه‌ی انتخابات به یک رشته کوششها و راهنماییها برخاست 


۳ باید با دمکراتها از راه منطق درآمد 
ات ها خت عم معا کم کها نف 


۵ باید بانجمنهای استانی و شهرستانی ارج بیشتر گزارده شود 


سا باید دک جمعیت ایرانخواه یدید 


۲ ای دار دا سا ای رود 


کتابهای همبسته با این اکتا از ویراینده) 


پیکره‌ها 
۱- دکتر محمود افشار 
۲- سید ضیاءالدین طباطبایی 
۳-دکتر محمد مصدق 
زاون کر 
۵-دکتر رضا رادمنش 
۶-رابرت ایمبری 
۷-محسن صدر (صدرالاشراف) 
۸- سید جعفر پیشه‌وری 
٩-رضای‏ رسولی 
9 ۱ غلامرضای الهامیی 


», 


«۷۰ 


۰۴ 


فهرست 


سید حسن تقیزاده 
۲- احمد قوام 

۳- عین‌الدوله 

۵- مصطفا عدل 

۳ - عل_اکر داور 
۷- مظفرالدین‌شاه 
۸- شیخ فضل‌اللّه نوری 


۲۳ 
۳۷ 
۲۸ 
۲۹ 
۳ 
۳۲ 
۴ 
۵۵ 


بادداشت ویراینده 


۱ یا ۱ 
و کار کشورداری نمودار گردید که در زیر به عمده‌ترین آنها اشاره می‌شود : 

کو ای کش هی ار ی ۱۱ ۱ 5۱ 
بر گزیده شدن هواداران آنها به نمایند کی مجلس انجامید. ایسن مجلسن اعتیارناسه‌ق پیشهوری را رد 
کرد (تیر ۱۳۲۳). پیشه‌وری پس از این پیشامد به آذربایجان رفته «فرقه‌ی دمکرات آذربایجان» را 
برپا کرد (شهربور ۱۳۲۴) و سپس زير سایه‌ی ارتش شوروی برای آذربایجان خودمختاری اعلام کرد 
(آذر ۱۳۲۴). بدنبال آن در گیلان و مازندران و کردستان بلکه در جنوب هم آواهای خودمختاری و 
جدایی خواهی برخاست. 

ایران از دخالتهای پیاپی شوروی در امور خود به شورای امنیت شکایت برد (دی ۱۳۲۴). 

دخالتهای شوروی در ایران و هواداری از دولتهای خودمختار آذربایجان و کردستان و بیرون 
نبردن ارتش خود از شمال ایران . سرانجام آمریکا و انگلیس را در زمستان آن سال به واکنش واداشت 
و موضوع به مجامع جهانی کشید. 

دوم » مجلس که بیشتر اعضایش با دخالتهای ارتشهای انگلیس و شوروی به نمایندگی رسیده 
تونژ ه صترا ارات ان مود بدتام ب نع را به تخستای بر ثر کرسه رروداه ۱۱۲۱ ایس کویشی 
آتش کشاکش میان اکثریت و اقلیت مجلس را زباه‌زن گردائید و اوضاع کشور را بحرانی‌تر کرد 

سوم ۰ در دسته‌بندیهای سیاسی آن دوره گفتگوی داغی زیر عنوان «سیاست یکطرفه» و 


یادداشت ویراینده 


هواداری از انگلیس بودند. دسته‌ی دیگر می‌پنداشتند با پیش کشیدن سیاست دوطرفه (در نظر 
گرفتن سود دولت شوروی) در برابر سیاست دسته‌ی نخست ایستادگی باید کرد. 

چهارم . حزب توده که خود را حزبی انقلابی و پیشتاز می‌نامید با پیشوایان مذهبی و 
«آیت‌اللّه‌ها» رفتار دلجویانه‌ای در پیش داشت. این حزب در برابر نمایشها و باورهای مذهبی بیطرفی 
از خود می‌نمود. از آنسو ۰ سید ضیاءالدین طباطبایی و حزبش . اراده‌ی ملی ۰ که رقیب سیاسی حزب 
توده بشمار می‌آمد » راه کوشش خود را تمسک به عقاید پوسیده و خرافی و پافشاری بر باورهای 
مذهبی قرار داده بود. در حالی که کشور دیرگاهی میدان لجاجت و کشاکش این دو شده بود » سود را 
ارتجاع می‌برد که دمادم بر نیرویش می‌افزود. 

اینها سبب شد کسروی پا بمیان گزارد و با نوشتن کتاب «سرنوشت ایران چه خواهد بود؟» و این 
کتاب و سپس کتاب «از سازمان ملل متحد چه نتیجه تواند بود؟ » به دسته‌های سیاسی . خردمندان و 
نیکخواهان جامعه راهنماییهای پرارجی کند. این راهنماییها در آن زمان تأثیر بسیاری کرد. 

با همه‌ی تغییراتی که در این هشتاد سال در ایران رخ داده امروز هم که آنهارا می‌خوانیم 
می‌بینیم همچنان راهنمای ارجداری برای ایرانیان می‌باشد ‏ بویژه سه راهنمایی آخر همین کتاب 
(شماره‌های ۵ و ۶و ۷). 

ما ات را ام هس ی رت ی ده اس تسام 
تیشمار این حکوست باعت شده تسار عراز ایراتیان خر وی راو حلاصی ي اشتط: ول متا عانه 
آنچه در پیش رو دارند بیش از همه راه‌های سنگلاخیست که در قرن گذشته بارها بی‌هیچ نتیجه‌ای 
پیموده شده است. 

« کوشاد تلگرام » به جهت سودمندی یادشده » برآن شد که کتاب «امروز چاره چیست؟» را با 
افزودن شرحهایی به هم‌میهنان خود ارمغان کند. 


شهریور ۱۴۰۱ 


۰۲ 1۵5۲2۷ ۱-۳۳0 0070 


باقای دکتر محمود افشار 


هنگامی که این کتاب بچاپ رسیده گفتارهایی از آقای دکتر محمود افشار نویسنده‌ی مجله‌ی 
ایتنه هر «نوروز ایران » خوانده مشود آحاق ه کت با فین هم ‌نقيشه اسه, آیشان هم سای عفینه‌انتد 
که ایران باید سیاست بیطرفانه پیش گیرد . و این سیاست بیطرفانه . هم بسود ایرانست و هم صلاح 
فولتهایش اننس ره سهرویشر استت ار اتضا بیذاست که انن تشه همتهی ام ت اهان 
پاکدرون دارند. 

4 ها هک اس ی کی تا تور 
اینست بایشان خطاب کرده می گویم : 

آقای دکثر ء 

یرای رای رای کیپ کیمارس سس داز 
نگراییدن بهیچ یکی از دو دولت است. 

بیگفتگوست که دولتها اگر در آرزوی صلح و آرامشند » این سیاست بسود آنها نیز هست. این را 
اگر امروز هم نپذیرند سپس خواهند پذیرفت. 

ولی سیاست بیطرف را در ایران باید جمعیتی پیش گیرند و نگهدارش باشند. شما نیک می‌دانید 
که تنها با نوشتن چند گفتار نه سیاست ایران بیطرف خواهد بود و نه بیگانگان به بیطرفی مااعتماد 
خواهند کرد. 

اینها همه هنگامی انجام می‌گیرد که جمعیتی باشد و در سیاست کشور سنگینی اندازد و خود را 


به بیگانگان بیطرف و نیکخواه معرفی کند (چنانکه من در این کتاب آن را شرح داده‌ام). 


امروز چاره چیست؟ یادداشتها اف کی وق 


اکتون افای »کنو : شما پیشام کردید و قر اه بدید آوردن سان جمعیتی, کوششتها کنیتهد و 
مردان نیکخواه و بیغرض و جوانان خونگرم غیرتمند را با خود همدست گردانیده کار را به نتیجه 
رسانید » وگرنه از این گفتار نوشتنها و دلسوزیها هیچ نتیجه نخواهد بود. 


نویسنده‌ی کتاب 


(توی جلد چاپ یکم کتاب) 


۱ -دکتر مختود افشار 


۰۴ ۱۵5۲2۷ ۱-۳0 0070 


امروز چاره چیست؟ یادداشتها احمد کسروی 


آن کتاب و این کتاب 


چون کتاب «سرنوشت » انتشار یافت چنانکه انتظار می‌رفت ۰ یک دسته با سردی تلقی کردند . 
یک دسته رنجیدگی نشان دادند. چند تن هم زهر خود را پرانده چنین گفتند : «این هم طرفدار 
انگلیس است ». 

ما مي‌دانستيم که در این کشور که گروه انبوهی دلهاشان پر از کینه و اندیشه‌هاشان آمیخفه با 
لجاجت می‌باشد » دوستی و دشمنی را بکنار نهادن و تنها بنام علاقه‌مندی بکشور و توده اظهار عقیده 
کرددن ۰ دشمنانی پدید خواهد آورد. این را دانسته آن کتاپ را بجاپ رسانيده‌ايم. 

چیزی که مایه‌ی خشنودی ماست آنست که توده‌ی انبوه و دسته‌ی بزرگی از مردان بافهم و 
بیغرض ۰ آن کتاب را با خوشی تلقی کردند » و چه در تهران و چه در شهرستانها بخریدن آن رو 
آوردند: ذر این میانه «خواندنیها» نیز کمکی کرد و بانقل کاب فر شماره‌های خود یشماره‌ی 
اک ها اه اي ات هیا ایا هم کی ی کش 

چنانکه در پشت جلد کتاب «سرنوشت» آگاهی داده بودیم » این کتایها از سوی جمعیتی 
انتشار می‌یابد و این جمعیت که شاید کتابهای دیگری نیز درپی اینها بچاپ رساند » می‌خواهد اگر 
کسانی از آن مردان غیر تمنت وه حساس بنکان آمدند و جوانان خونکرم و عفاکار آمساده شدتدءبا 
تشکیل جمعیث بزرگی در این هنگام کشور ء بکوششهایی پردازه و بیفرضانه و پاکدلانه بچاره‌ی اینن 
ختزیها مرید: 

ما امیدمندیم چنانکه کتاب «سرنوشت» مورد نظر آزادیخواهان گردید . این کتاب نیز مورد نظر 
باشد. آمیدمندیم بزودی نتیجه‌ی روشنی از این کوشش ما در دست باشد. 


(توی پشت جلد چاپ یکم کتاب) 


«۵ ۷25 ۲۵۷۱-0 


امروز چاره چیست؟ یادداشتها احمد کسروی 


خلاصه‌ی مطالب 


کتاب «سرنوشت » با این کتاب در یک زمینه است و خلاصه‌ی مطالب چند موضوعست : 

وهای که تام شا کته وا وک مرو ایکا وتا فان دوه | 
اگر بیگانگان می کردند . بایستی بما برخورد . چه رسد بآنکه خودمان کنیم. سیاست ایران باید 
بیط فانه باشد. ایرانیان اگر رشد دارند » باید برای خود ونر گم کنند و بادو دولت بزرگ همسایه 
یکسان رفتار کنند. 

۲ خودمختاری‌ای که آذربایجان خواسته و شاید در گیلان و مازندران نیز پیروی شود . بزیان 
ایرانست و باید با موافقت نداشت و ایستادگی نشان داد. این کار در جنوب عکس‌العمل پدید آورده 
شیرازه‌ی ایران را از هم خواهد گسیخت. 

۳و آنران باب یک رشته اسلاقات اشاشت تکار پسکه شوه وی خ افتااخات کشت باتتار 
نخواهد ماند. 

۴ برای چاره‌ی این کارها باید جمعیت نیرومندی پدید آید که هم در سیاست موثر شود و 
کشور را در بیطرفی پایدار گرداند » و هم پشتیبان اصلاحات بوده بانها پیشرفت دهد. 

بهنگامی که این کتاب نوشته می‌شد و در روزنامه‌ها گفتگو از پیشنهاد کمیسیون سه‌جانبه و 
دخالت آنها در کارهای ایران (دخالتی که به قیمومیت بیشتر شباهت دارد) می‌رود. این نمونه‌ایست 
که یک توده که راه زندگانی را نشناخت و درمیان خود کشاکش و دودستگی برپا گردانیده کار را 
بدخالت دیگران کشانید . آنها چه نظری درباره‌اش توانند داشت. مردم ایران باید از ایین پیشامدها 
عبوت کیرند: 


(پشت جلد چاپ یکم کتاب) 


۰۶« ۱۵6۲۵۷ ۱-210 ۲020 .01005 0070 


بنام پاک آفرنده‌ی جهان 


حون کلایه اف توش ۷ ساب ستاو انار بای: فسات که اما وانهه تکمین : 
«عیبش اینست که مختصر است. مطالب با کوتاهی بیان گردیده و اثرش کم خواهد بود». می‌پرسند : 
«بالاخره امروز چاره چیست؟. در برابر این پیشامد چه باید کرد؟..» 

می‌گویم : دردها همان اندازه که شرح داده شده کافیست. اما درباره‌ی درمان می‌توان سخنان 
کشاده تری راند ‏ و هن جون وعده داده بودم خر آن باره کتاب دیگری نویسم ؛ ایشسک بوعغده‌ی خود 
وفا می‌کنم. 

می‌پرسید : «امروز چاره چیست؟..». آنچه من می‌دانم امروز باید بچند چیزی اهمیت داد و 


هایس تاه ایا وی از وی اس اه وا یه کی یادها ی 


چاره کنیم. آن چند چیز اینهاست که می‌خواهم یکایک بگفتگو گزارم : 


۱- باید لجاجت را از میان برداشت : 

در گام نخست باید لجاجت را بکنار گزاشت. باید چه حزب توده با اراده‌ی ملی » چه اقلیت 
مجلس با اکثریت آن » چه روزنامه‌های دست چپ با روزنامه‌های دست راست . لجاجت را بکنار 
گزارند و بیش از این باهم نستیزند. لجاجت و ستیزه فهم و خرد را ناتوان می‌گرداند » احساسات را از 


۱- منظور از «سرنوشت» کتاب «سرنوشت ایران چه خواهد بود؟ » به قلم کسرویست. 


امروز چاره چیست؟ ای کی 

با لحاجت شما نخواهید توانست سود و زیان کشور را تشخیص دهید. لجاجت پرده بروی 
بینش شما فروخواهد آویخت. بر فرض هم که تشخیص دهید . لجاجت نخواهد گزاشت فهمیده‌ی 
خود را بمرحله‌ی عمل آورید. شما الان هر یکی می‌خواهید طرف را بزمین زنید و هرچه بادا باد » و 
این بسیار خطاست. 

روزی به یکی از سران حزب توده گفتم : فلان مرد که کهنه‌پرست و مفتخوار است و با 
اندیشه‌های شما موافق نیست و نمی‌تواند بود » چرا همراهش گردانیده‌اید؟!.. گفت : «مقصود این بود 
در برابر سید ضیاء مقاومت کند». دیدم راست می‌گوید. چون کار بلجاجت کشیده تنها آن می‌خواهند 
که ی | تامیین تفه اصال مضه هر شاه اب وه متصن کته مین کار یفام 
سید ضیاء در برابر آنها می‌کند. او هم برای آنکه فیروز گردد . از مصالح کشور و توده چشم پوشیده 


بارتجاع پشتیبانی می‌نماید. همین لجاجت است که می‌گویم باید از میان برود. 


۲- سید ضیاءالدین طباطبایی 


نمی گویم اینها باهم آشتی کنند. نمی خواهم باختلافات خود ماست‌مالانه پرده کشند. چنین کاری 


نشدنیست و نتیجه هم نخواهد داد. بلکه می‌خواهم در همان اختلافات و گفتگو که دارند با منطق پیش 


۲ ۱۵5۲2۷ ۱-۳ 0000 


امروز چاره چیست؟ احمد کسروی 


ایند. مقصودشان تنها پیش بردن گفته‌های خودشان نباشد. مصالح کشور را بیشتر بدیده گیرند. 
حرفهاشان را با دلیل توآم گردانند تا مردم بخوانند و از روی فهم و انديشه قضاوت کنند. 

«سید فلسطینی »۰ «مستر ضیاء» . «حزب قلابی » . « توده‌چی » ۰ « تجزبه‌چی » و آمتال اینپا 
جز دشنام نیست : جز میوه‌ی لجاجت نیست. همه مي‌دانيم که آقاسید ضیاء ایرانیست. پدر و 
خانواده‌اش را هم می‌شناسیم. حزب توده هم حزب مرتب حسابیست. 

جای افسوسست که در این کشور از بس روزنامه‌ها باهم کشاکش کرده‌اند . یک دسته الفاظ 
بیکبار معانی خود را از دست داده. این کلمه‌ها نیز از آنهاست. 

فر ای تخهسار سا خورهن اراهی و تمکراستی سشی‌شنه از سباسته استضاع کفتا سا راسه و 
اندیشه های مردم را روشن گردانید. افسوس که لجاجت و دشمنی جلو گرفته . افسوس که به نشده و 
بدتر گردیده. 

آخایان : شما که‌در این شنت سال بکا هنای سیاسی و اختماعی وارة شسده‌ایته ۰ کفتا ها و 
کرقارهاعز شما هر سس کذشت این کضو سار وه تاشبای: ما فر کاسخ‌سا با کر فه فرتفای اشقه 
درباره‌ی شما قضاوت خواهند کرد. 

چنانکه ما امروز نشسته از میرزا تقیخان امیرکبیر و میرزا علی‌اصغرخان آتابک و حاجی‌میرزا 
آقاسی و محمدشاه و ناصرالدین‌شاه و امین‌الدوله و دیگران سخن می‌رانیم ۰ یک روز هم مردم نشسته 
از دکتر مصدق و دکتر کشاورز و دکتر رادمنش و سید ضیاء‌الدین و آقایان اسکندری و فداکار سخن 
خواهند راند و در کارهاتان بقضاوت خواهند پرداخت . و اگر خدا نکرده ایران سرنوشت سیاهی پیدا 
گر ها را باعت و باسحنه | عمسیل | ان س‌توشت جواهنم ساحیع 

آقایان عزیز » در کار توده وارد شده‌اید آن هم می‌خواهید لجاجت بخرج دهید. آیا شما خواهید 
توانست با چنین حالی این توده را بشاهراه خوشبختی رسانید؟!.. 


شایتما افموته کار وا ی و ای ی فآ وا یی سید ساررار فاد 
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هیچ اندیشیده‌اید که چه بدبختیها پدیدار تواند گردید؟.. در این کشور که ایلاتش گوش‌بزنگ آشوبند 
که فرصت يافته سر راهها را گیرند و آمد و شد کاروانها را ببرند و حاجیهای انباردارش" در جستجوی 
بهانه‌اند که خواربار را باتبار زنند و مردم را از گرسنگی بکشند . هیچ اندیشیده‌اید اگر جنکی پیش آید 


و نظمها بهم خورد چه فاجعه‌ها رخ تواند داد؟!.. 


۳-دکتر محمد مصدق 


شمارا نمی‌دانم » من هر زمان در روزنامه‌ها حال بدبختیهای آلمان را می‌خوانم . ایران و بیم 
جنگ آینده بیادم می‌افتد و مرا بسیار ناآسوده می‌گرداند. آلمانیها آن مردم میهن‌پرست که صد علاقه 
بهمدیگر داشتند و صد نظم و ارتباط درمیانشان حکمروا بود . در نتیجه‌ی جنگ چنان نظمها از هم 
گسيخته و علاقه‌ها از میان رفته که چنانکه می‌نویسند هزارها زنها و دخترها ناچارند یا تن بفحش ا 
تقد و تفای تست افو و با ا کراست نن: یر ند 

تنها آلمان نیست. در سراسر اروپا گرسنگی گریبانگیر توده‌ها شده. انگلستان آن کشوری که از 
جنگ فیروز درآمده و همه‌ی نظمهایش پایدار است . بروید و ببینید از خواربار چه سختیها 
می‌کشند. شش سال دوره‌ی جنگ را زیر بمباران زیسته و با صد سختی بسر برده‌اند و اکنون که 
ان رس 
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چند ماه است جنگ نیست ‏ هنوز در آنجا خواربار بحال عادی برنگشته. 


۴ دکتر فریدون کشاورز ۵- دکتر رضا رادمنش 


اینها همه آینده‌ی ایرانیان را بیاد من مي‌آندازد. جای خشنودیست که کنفرانس مسکو با خوشیی 
پایان پذیرفت و بیم جنگ کمی دورتر گردید. می‌توان گفت دولتهای بزرگ نتایج بسیار وخیم جنگ 
را در نظر دارند که تا می‌توانند بحل اختلافات می کوشند. 

امروز در سراسر جهان از جنگ می‌ترسند و یکی از نقطه‌هایی که می‌تواند جرقه‌ی آتش از آنجا 
تخهتاب باشار با عت اف ای تسیب هه اه اوای اساهایست که تاش یه له مخ 
انم رسیشف فز ای کقق ای انریا اسان توانه انتش,جسر شمان ان که قولست 
فروزان گرداند. آتش جنگ را فروزان گرداند و خود نیز در آن میان سوخته نابود گردد. 

وا ای اه هیا هی اس تر تا مسر 
هوشیار باشند و دوراندیشانه چنان رفتار کنند که اختلاف دیگری درمیان دولتهای همچشم پدید 
نیاورند. اگر چنین کنند دلیل رشد سیاسی ایشان خواهد گردید. اگر چنین کنند همه بایشان احترام 
خواهند گزاشت. 
۱- هم‌چشم - رقیب. خواست از دو دولت هم‌چشم . شوروی و انگلیس است. 
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می‌دانم خواهند گفت : «اینها منفی بافیست. ما که نمی‌توانيم دست بروی دست گزاشته از ترس 
جنگ بصلاح کشور خود نکوشیم». 

می‌گویم : من نگفتم دست بروی دست گزاربد. من نگفتم بصلاح کشور خود نکوشید. من گفتم 
ستیب هه لجاخت | کنار گزارید. فر این جند ساله ذر تتیجه‌ی لجاخت. آنجه ندیده گر قخه نشده 
صلاح ایرانست. در نتیجه‌ی لجاجت کار بجایی رسیده که همانکه کسی می‌خواهد سخن راند و 
شنونده چون می‌بیند موافق میلش نیست . فوری می‌گوید : «پس شما هم طرفدار انگلیس هستید؟... 
پس شما هم دست راست هستید؟..». 

بی آنکه مطالبی روشن شود در پیرامونش دسته‌بندی می‌کنند و باهم بکشاکش می‌پردازند. در 
ای تور ای ره میم اهتتسمی کویته: ۶ ۲ پسسن ما جاست: رات تسه ۷۱۱ ی وی 
«دست راست چیست؟!.. ما چه کار کردیم که دست راست شدیم؟ا..». سرش را تکان می‌دهد و 
می‌گوید : « خوب دیگرا». می‌گویم : نه آقا ء خواهش می‌کنم توضیح دهید. توضیح دهید که دست 
راست جیست؟1. آدم چه کار کند دست راست می‌شود؟1. از پاسخ درمی‌ماند و خاموش مس ‌نشیند و 
پس از چند دقیقه برخاسته می‌رود. نود درصد از اين قبیلند که بی‌آنکه چیزی فهمیده باشند باهم 

ببینید مسائل بسیار مهم سیاسی که ماندن و رفتن استقلال کشور بسته بآنهاست ۰ چه رنگی 
و متط را ترا افنان 

آقایان شوخی نیست. در پارلمان شما ء هر چند روز یک بار نزاع حیدری و نعمتی " برمی‌خیزد و 


نمایندگان زشتترین دشنامها را بیکدیگر پرتاب می‌کنند. آیا چنین پارلمانی خواهد توانست صلاح 


۱- در گذشته علاوه بر پیکارهایی که میان کیشداران و تیره‌های مختلف رخ می‌داده پیکار دیگری نیز بوده که «در هر شهری 
مردم بدو دسته بوده‌اند : یکی حیدری و دیگری نعمتی ۰ و هر دسته‌ای با آن دیگری هميشه در هر کاری همچشمی و دشمنی 
وا ی ها کی برش عودت ات ار وا وان ار رام بره تا سکم ار 
سختی افتاده و در بیشتر شهرها از میان رفته ...» (کسروی ء تاریخ مشروطه‌ی ایران). در اینجا اشاره به هر گونه دسته‌بندی 
کینه‌جویانه است. 
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کشور را تشخیص دهد؟ا.. خواهد توانست جلو بدبختیهای آینده را بگیرد؟.. 

در این چند ساله شما می‌توانستید هر طرفی نظر خود را درباره‌ی ایران و آینده‌ی آن بگوید و 
بنویسد و توده‌ی مردم را با حقایق سیاست آشنا گرداند . و هر کدام که صالحتر است از پشتیبانی 
توده بهره‌مند گردیده پیش آفتد و رشته‌ی کارهای کشور را بدست گیرد. می‌توانستید کار را باین 
لجاجت نرسانید. 

گذشته از هر چیزی . شما می‌بایست موقعیت کشور را در نظر داشته کار را بدخالت بیگانگان که 
به هر حال زیانمند است نرسانید. 

اکنون جای خشنودیست که در انجمن مسکو درباره‌ی ایران تصمیمی گرفته نشده و اگر 
نظرهایی بوده باشکار نیفتاده. ما می‌توانیم از این فرصت استفاده کنیم و اختلافات خود را خودمان 
ابا رسانيم: ارعوضا هی بان از کرافنت استماقه ی 

دوباره خواهش می‌کنم لجاجت را کنار گزارید و لحن روزنامه‌ها را عوض کنید. من اختلافات شما 
را در اینجا بگفتگو می‌ گزارم که دانسته شود و مردم توانند قضاوت کنند. 

ای اه و هک ی ات و 
روزنامه‌های شما تکرار می‌شود. ولی این عبارتها را باید کنار گزاشت. اینها خودش وهن‌آور است. اینها 
معنایش آنست که ایران خودش هیچیی نیست. 

سیاست ایران باید نه یکطرفه باشد و نه دوطرفه. ایرانیان باید ایران را کشور خود بدانند و بان 
علاقهنند باشند و بآبادیش کوشند وردر راه نگهداریش اژ جانفشانی بازنایستند: این مسردم می‌توانتد 
خودشان خود را راه برند. 

آمدیم بدولتهای شوروی و انگلیس. جای گفتگو نیست که ما باید با آنها یکسان رفتار کنیم. اینن 


باید اساس سیاست ایران باشد. گذشته از آنکه حق و عدالت و آزادگی مقتضی اینست . موقعیت 


شا کشور تیز ان با اقتضا هن کنم: 
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ایرانیان اگر می خواهند درمیان دو دولت » توده‌ی مستقلی محسوب شوند . باید استقلال از خود 
نشان دهند » باید بهیچ سو نگرایند. اگر این ترتیب را ملحوظ ننموده به یکی از دو سو گرایند . به هر 
سویی که گراییدند جزو آنسو محسوب خواهند شد. آنگاه سوی دیگر را بخشم آورده . واخواهند 
داشت که بدشمنی برخاسته او هم کوششهایی بکار برد. 

در ایران هستند کسان بسیاری که هوادار سیاست آنگلیسند. باین‌معنی دوست می‌دارند که 
ایرانیان پشتیبانی انگلیس را بخود جلب کنند و از روی نظریه‌ی سیاستمداران آن کشور زندگی 
تتعر پر 

این سیاست در ایران از زمان دولت تزاری پیدا شده. چون دولت تزاری به ایران سوءنظر داشت و 
تیاس بان کی ان دتبال هی کرو اسان هر عراش آن تانمان می‌تودندا تفص هانستنی اه یه 
پشتیبانی انخلیس تکیه کنند. از همان زمان این سیاست آغاز شده و تا بامروز کشیده. 

در حالی که امروز زمان عوض شده و مقتضیات دیگر گردیده. امروز دولت تزاری نمانده و 
ت ی ‏ کر ی ‏ ی اقاص رن اس 
بکشان کوفت, 

هه و رب ها نیکست 
لت جع جر 
سیاسی انگلیس این ندانند که با حال کنونی . اگر در ایران باز سیاست پیش دنبال شود : ایسن کشور 
روی آرامش نخواهد دید و قضایایی ماننده‌ی پیشامد کنونی آذربایجان بسیار رخ خواهد داد. در آن 
اه ابا ی ای و ایا نا ای ایا و اس 
نخواهد گسیخت؟.. 

این سیاست که سالها در ایران روان بوده آنچه قضیه را بسدتر گردانسده اینست که 


وزرابی که هوادار آن بوده و بآن هواداری شناخته شده‌اند . با پیشرفت تسوده و اقدامات 
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را ۱ ۱ 
این چهار سال اخیر که رفتارشان آشکار و خود بسیار زننده بوده. 

از اینرو رنجش مردم بیشتر گردیده و نفرت سختی در دلها تولید شده و همین موضوعست که 
کسانی سیاست یکطرفه می‌نامند و در برابر آن هواداری از «سیاست دوطرفه » می‌نمایند. 

ولی اینها همه خامست. این کوتاه‌اندیشیست که ما بخواهیم چاره‌ی روس را با انگلیس و چاره‌ی 
انگلیس را با روس کنیم. اگر مقصود نگهداری کشور است . راهی بهتر از اینها توان انديشید. 

خواهید گفت : «چه راهی؟..». می گویم : امروز با این جنبشهای سوسیالیستی و آوازهای 
آزادیخواهی و انجمنهای بین‌المللی . هر توده‌ای می‌تواند استقلال خود را از راههای مشروع تأمین 
کند. جخه شده که شما خود را بدامن این و آن اندازید؟.. 

نه ای ایرانیان » راه بروی شما باز است : بکوشید و خود را از آلودگیها بیرون آورده با توده‌های 
جهان همسرآ -هم‌مرتبه] گردید » و یک سیاست بیطرفانه پیش گرفته احترام همه‌ی دولتها از 
جمله روس و انگلیس را بخود جلب کنید. من می‌خواهم در اینجا صراحت لهجه را بیشتر گردانم و 
بسیاستمداران دولت انگلیس یک یادآوری کنم : 

دولت انگلیس از ما چه می‌خواهد؟.. آیا می‌توان تصور کرد که انگلیسها بخاک ما نیاز دارند و 
می‌خواهند ما را از اینجا بیرون کنند و خودشان بنشینند؟.. 

پیداست که چنین تصوری نتوان کرد. انگلیسها نظری که در این کشور دارند بیش از این نیست 
که چون امتیاز نفت جنوب را گرفته‌اند و بآن نیازمندند می‌خواهند نگاه دارند. از سوی دیگر اگر روزی 
جنگی میانه‌ی ایشان با دولتهای دیگر رخ داد . از این راه حمله‌ای بآنها نشود. اینها مصالح عمده‌ایست 
ی یر ها ۱ ی 

کر او ی ی ام تن ات رای ات 
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زمینه درنيافته باشند. باز گمان نمی کنم ندانند که ایرانیها رنجش سختی از ایشان پیدا کرده‌اند و 
زا و را و 
را هوادار سیاست انگلیس نشان داده‌اند. پس چگونه است که مردان هوشیار انگلیس نمی‌خواهند 
تیار که میت هر اش اراس کی افش هه سا ضای 
پرششستگه که فر‌الین که هو ادلستان سیم ارادیجواه کار کر تروی. قار امشهه ابا بایستی دی 
ری وه ماش و هر سا فا بسا من ی سا ی کرش ترا 
هميیشه قابل اعتماد و اجرا می‌ شمارند؟!.. 

در ایران امروز جنبش عمیقی پیدا شده در این زمینه که ایرانیان نواقص خود را رفع کنند و 
بکوشند و با توده‌های دیگر همگام گردند و با دولتهای انگلیس و شوروی نیکخواهانه و بیطرفانه راه 
تتته | کر ار ‏ ستو هار کولت اش ساسته و ان میت که هاست یعس ناه این 
جنبش پشتیبانی کند. شایسته جز آن نیست که با توده‌ی ایران از راه دلجویی درآید. 

همین توقع را ما از دولت شوروی داریم. همه می‌دانیم دولت شوروی بیرقدار آزادیست. باز 
همه می‌دانیم که دولت شوروی طمعی بخاک ما ندارد. امروز پرده از روی کارها برداشته شده و 
همه می دانيم که دولت شوروی از رفتاری که وزرای ابران داشته‌اند رنحیده است. آنگاه آن دولت 
ام اه یا اه اه ات قیاق ساس | عاع 
در کشور ماست. 

بیگفتگوست هنگامی که در ایران گروهی پدید آیند که به هر دو دولت با یک دیده نگرند و نسبت 
به هر دو نیکخواه و دوست باشند و سرفرازی خود را در حفظ بیطرفی شناسند ‏ مصالح دولت شوروی 
تأمین خواهد شد. گاهی دیده‌ام در روزنامه‌ها گفتگو از حریم امنیت شوروی می‌کنند. باید حریم امنیت 
شوروی بیطرفی ما باشد. حریم امنیت شوروی احساسات نیکخواهانه‌ی ایرانیان باشد. 


از سخن خود نتیجه گیریم : چنانکه گفتیم سیاست ایران باید نه یکطرفه باشد و نه دوطرفه. 
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در روزنامه‌های انگلیس يا شوروی نوشته شده بود بایستی بما بربخورد و بخود حق اعتراض دهیم. چه 
رسد باین که در روزنامه‌های خودمان نوشته شود. 

شما چرا نمی خواهید یک توده‌ی بیطرف باشید؟!.. چرا نمی ‌خواهید مانند دیگر توده‌ها با 
همسایگان نیکخواهانه و بیطرفانه رفتار کنید؟.. 

دبم کر روزنامه‌ای, توشته است : ۷ باید یک دولت اثتلافی تشکیل شود ». مقصوه‌ش انسست قبه 
کابینه‌ای پدید آورند. ولی آیا این دولت ائتلافی ماننده‌ی مجلس ائتلافی نخواهد بود؟!. آیا کاخ 
تا ماده ین اسان مدا کشاکش اههد کردیه ۱ آبا با ایس ات درسان دوه دسنه : 
هیئت دولت خواهد توانست برای کشور کاری انجام دهد؟!.. 

آگر مقصود چاره‌جویی باین درد هاست ۰ امروز در ایران نیاز بسیار سخت به یدید ات2 جمعیت 
ایرانخواه بیطرفی هست و من از آن در همین کتاب سخن خواهم راند. دولت نیز باید از کسان بیطرف 
روزنامه‌ها هميشه دیده می‌شود این سو آن سو را «مرتجع » می‌خواند. 

ولی این نزاع لفظیست. اگر حقیقت را بخواهیم این واژه از ببس گفته شده و بزبان عوام افتاده . 
معنای خود را از دست داده و یک واژه‌ی توهین‌آمیز گردیده (جزو دشنامها شده). ولی من با معنای 
عفاین و عافات‌بار کرقانت و با قرو روخ آنها باعشارشان شارگ: 

این کسان در زمانهای نهضت در همه‌ی کشورها بوده‌اند. عقیده‌شان چنین بوده و پا صلاح حزب 


و دسته‌ی خود را در آن دیده‌اند. در ایران هم آقاسید ضیاء از آنهاست. کتابچه‌ی «شعائر ملی » بسا 
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حق می‌دهد که او را هوادار ارتجاع شناسیم. اگر کسی آقاسید ضیاء را «مرتجع » (باین معنی) بخواند 
۵ تا دای رام اه که کار تسار ات روم 

چیزی که هست جنانکه در کتاب «سرنوشت » نیز نوشته شده ء در این کشاکشها » مخالفت یا 
مبارزه با ارتجاع دخالت نداشته. اگر آقاسید ضیاء هوادار ارتجاع است » حزب توده نیز در آن باره 
بیطرف می‌باشد. من نمی‌دانم برای چه اين الفاظ پیاپی بمیان می‌آید؟!. برای چه مردم را گیج 
گردانیده کلمه‌هایی را که معنایی از آنها نمی‌فهمند بزبانهاشان می‌اندازند؟.. 

شنید‌نیست که مساخری می گفته در یکین از شه های شمال میئینک مي‌دادند. آوازها بلتد یو : 
«یره باتسون سید ضیاء , نابود اولسون مرتجع!.». " من از یکی پرسیدم : «مرتجع چیست؟.». گفت : 
«برادر سید ضیاست. نمی‌دانید مگر؟..». اینست نمونه‌ای از ارتباط الفاظ با معانی!. اینست آندازه‌ی 
تاریکی فهمها و انديشه‌ها. 

مقصودم نکوهش نیست. می‌خواهم بگویم نزاعتان لفظیست. اگر از من بشنوید ء باید بجای این 
نزاعها دست بهم داده و حقیقتاً با ارتجاع به نبرد سختی پردازيم. آنچه بتوده سودمند توانسد 
بود این نبرد است. 

در زمانی که همه‌ی توده‌ها پیش می‌روند چه شده ما باز پس گردیم؟!.. چه شده دوباره ایلات را 
در آن زندگانی که یادگار قرنهای پیش از تاریخست آزاد گزاریم؟!.. چه شده که زنها دوباره بچادر و 
چاقچور بازگردند؟!.. چه شده دستگاه قمه‌زنی و سینه‌زنی دوباره رونق گیرد؟!.. چه شده که بساط 
اتکی یسیون پربا گرخدامکر خدا این کشور را برای پدستي و بدنامی آفربدهان. 


۱- در کتاب «سرنوشت» فهرستی از نوشته‌های مرتجعانه‌ی سید ضیاء آورده شده است. 

۲-معنی : برافتد سید ضیاء ء نابود شود مرتجع)!. 

۲ دستگاه انکیزیسیون (۱۳0[5[100) همانست که کشیشان در برایر آزادیخواهان و دانشمندان برپا کرده بودند و هر کسی که 
ناهم آوازی با تعلیمات کلیسا از خود نشان می‌داد به محاکمه می کشانيدند. 

با برافتادن رضاشاه ء ارتجاع (ملایان و دولتهای پشتیبان آنها) ماننده‌ی چنان دستگاهی را در ایران برپا داشست. پرونده‌سازی 
برای کتابهای کسروی که به کشتد شدنض در کاع فادگستری انجامید یکی از میوفهای زهرآلو آن دستگاه در ایران است, 
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ما نه تنها باید با ارتجاع نبرد کنیم . با پیشرفتهایی که در جهانست و توده‌های اروپا و آمریکا از 
آن بهره می‌پابند . باید ما نیز همگام باشیم و بهره یابیم. باید از تکانهای سوسیالیستی که در همه جا 
از شرق و غرب پدیدار است » ما نیز برخوردار باشیم. 

این نبرد با ارتجاع و کوشش به پیشرفت . گذشته از نتایج دیگر ‏ در سیاست نیز موّثر است و به 
تفای اسلا ابران, کمک میم توانت کاشت. 

امروز که اندیشه‌هایی درمیانست که همه‌ی توده‌ها 
از بزرگ و کوچک و از شرقی و غربی دست بهم دهند و 
در راه بردن جهان همکاری نمایند و در نتیجه‌ی این 
اف شیک تا مه ات کیش 7 
دیگری تشکیل می‌یابد » بدیهیست که در این انجمنها 
ارزش هر توده‌ای باندازه‌ی بهره‌مندی او از پیشرفتهاست. 


شما با این ایلهای کوچ‌نشین بیابانی . با این زنهای چادر 


و چاقچوری . با این روستاهای ویران . بااین کمسی ۶-رابرت ایمبری (۱۳۵۵/6 ۷۷۲۱09۷ 5۵۵6۲) 
دانشها ۰ هیچگاه با توده‌های آراسته و9 پیراسته همارزش نخواهید بود. بتر سید از آنکه روزی گفتگوهایی 
بای او کسام ما ی تام تا ایام که ش آشت ق شون ما۱ ۱۱۱۰۱ 


۲ ی ۱ ۱ ِ ۰ ۲ 
با فاجعه‌ی تهاتین کی پارسالی شاهرود يا مانندهای آن را که بسیار است برختان کشند. 


۲- باید در زمینه‌ی انتخابات به یک رشته کوششها و راهنماییها برخاست : 
که مجلس شورا در زمینه‌ی «تحریم انتخابات در بودن آرتشهای بیگانه » وضع کرده. 
۱-نگاه کنید بکتابجه‌ی «حقایق گفتنی ». 
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چنانکه در کتاب «سرنوشت » هم نوشته شده باساس قضیه آیراد نیست. زیرا او لا نمایندگان 
خواسته‌اند علاقه‌ی خود را به تهی شدن ایران از آرتشهای بیگانه نشان دهند و اینگونه احساسات 
درخور تمجید است. انیا در دوره‌ی چهاردهم دیده شد که آرتشهای انگلیس و شوروی هر دو در 
تا که ای و سای و ی ای وه سا اه کی رسای هر وین 
روزنامه‌ها از صندوق نماینده در آوردند). 

ی و ها دی کر 
این کشور انجام گیرد . با دخالتهای بیشتری که آنها خواهند کرد . در مجلس پانزدهم کشاکش و 
دوتیرگی بسیار بدتر و رسوایی چند برابر بیشتر خواهد بود. 

با این ملاحظات . وضع آن یک ماده بسیار بجا بوده . و جای خشنودیست که متفقین همه‌شان 
بر سر پیمان ایستاده‌اند و پیاین وید مي‌دهتد که تاان هنگام آرتشسهای خود را از ایران یرون 
خواهند برد. ولی با همه‌ی اینها جای گفتگوست که اگر موعد رسید و پیشامدی پیش آمد و آرتشهای 
متفقین (يا برخی از آنها) چند ماه دیگر در ایران ماندند . آیا با نبودن مجلس . حال کشور چه خواهد 
بود. ایا اشفتکیهای نيشت از این بضیان نخواهد امد؟. ابا این دولتی که در نبودن مجلس کشور را 
راه خواهد برد کدامست؟.. 

اي کار اک فک تا کرو ان یبای بان مرت وروی یهت سل 17 
سوی دیگر در این هنگام که دولت نیاز بسیاری بشرکت دادن مردم در مصالح کشور دارد » اینن 
جلوگیری از انتخابات بنومیدی آنها خواهد افژود. بویژه در استانها و شهرستانها که زیانهای آشکار 
خواهد داشت. 

باید در آن باره دوباره اندیشیده شود و مجلس باید در آن ماده‌ی واحده تجدید نظر کند. یک 
راه اینست که آن ماده لغو شود و انتخایات آزاد گردد» و بهای آن در مجلس اینده در اعتبارنامه‌ها 
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تیا اقها) قسالت»هشقه انت اه تساه ی تفت دس ده اسان مس اشن ,اه تفت است:ه 
اشکالش کمتر خواهد بود. 

این یک چیز بود و خواستم بگویم. ولی درباره‌ی انتخابات سخن مهمتر دیگری هست. اشکال 
انتخابات تنها در آن نیست که اگر آرتشهای بیگانه از ایران نروند دخالت خواهند کرد. پیش از درآمدن 
بیگانگان در زمان رضاشاه چه بود؟1. پیش از آن در دوره‌های چهارم و پنجم جچه حالیی داشت؟.. 

موضوع انتخابات گرفتاری بزرگی برای ماست. مردم چون معنی مشروطه را نمی‌دانند آن را خوار 
می‌دارند نها هرا ان معنایی را که دارد نمی‌دهند 1 جایکاهی. که سس باه نمی زاره 
هنگامی که انتخابات آزاد است » ما می‌بینیم پولداران بمیان می‌افتند و با دادن پول بنمایندگی می‌رسند. 
دهداران » رعایا را گله گله بپای صندوق فرستاده » با رآی آنها و کالت می‌یابند. 

در این چهل سال کوششی نرفته که مردم معنی مشروطه را بدانند و قدرش را شناسند. یک 
کتاب در این زمیته نوشته تشعه. بیسوادان بمانتد»» باسوادان قدر آن تمي‌دانند. همین امسال در مرداک 
ماه دیدیم که جشن مشروطه با چه خواری گذشت. دولت ارتجاعی صدرالاشراف از جشن و چراغان 
بنام عید مشروطه خودداری نمود. برخی روزنامه‌ها سخنان پستی هم نوشتند. فلان روزنامه‌نویس 
چون در دوره‌ی گذشته بوکالت نرسیده . شعر در هجو مشروطه بچاپ رسانید. دیگری که به همان 
درد مبتلاست چنین نوشت : «جشن نیست . عزا است». 

سایق ات هم کم وک ای ما بح کیت تا نیس این 
و دیگری حزب توده. دیگران همه خود را کنار کشیدند. 

اینها نتیجه‌اش همانست که مردم بانتخابات اهمیت نمی‌دهند و کسان آبرومند خود را بکنار 
می کشند و نمایندگانی که برگزیده می‌شوند از روی لیاقت نیست ۰ و چون می‌آیند و در تهران در 


مجلس می‌نشینند ۴ ای وننواینیا ندید می‌آید که تاکنون ديده‌ايم. از وکیلی که مایه‌ی وکالتش پول 


۱ خواست یاران کسروی و اعضای «باهماد آزادگان » است. 
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بوده » پولها ريخته تا بنمایندگی رسیده . شما چه دور می‌دانید که در تهران جز درپی سود نباشد و 


از استفاده‌های نامشروعی که دزدی محسوبست نیز بازنایستد. 


۷- محسن صدر (صدرالاشراف) 


اگر مردم معنی مشروطه را بدانند و بان قیمت گزارند » در هنگام انتخاسات در هر شسهری باید 
مردان بافهم و خرد پا پیش گزارند و نشستها برپا گردانند و گفتگوها کنند و بمردم بفهمانند که ایین 
نمایندگان که انتخاب می‌کنیم برای آنست که بروند و در مجلس نشسته کشور را راه برند و آینده‌ی ما 
وفرندانمان را امین کتقد خوشیخنی وشنحتی ماد دست آنها خواهد بود. ایتها را فمانهو آنگاه 
بجویند و بیندیشند و از میان خود کسان کاردان و غیرتمندی را کاندید کنند و با آنها شرط بندند که 
در مجلس رفتارشان چه باشد و از چه عقیده و مرامی پیروی نمایند » و از روی فهم و بینش ۰ 
نمایند گانی بر گزیده روانه گردانند. 

بسیار فرق هست که نمایندگانی از اين راه برگزیده شوند و بآهنگ خدمت بکشور و توده به 
تهران بیایند . با آنهایی که پول ریزند و رآی خرند یا رعایا را ببای صندوق فرستند و از این راهها 
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در این باره سخن بسیار است و من ناچارم کوتاه گردانم. دکتر مصدق طرحی پیشنهاد کرده 
که قافن ارات عون وی ایو مت ترارام رده ای کار پات ار ان ار همیکسن 
دز مردم: در زمیتدی علاشد پمشت وطه و انتخایات پدایشد آودده شود و تکانی دار 


که جتیشی 


اندیشه‌ها پیدا گردد. 

در این باره باید گفتارهایی نوشته شود . سخنهایی رانده گردد » کوششهایی بکار رود. من هم اگر 
توانستم کتابی در آن زمینه خواهم نوشت." 

باید بمردم فهمانید که برای ایران روز سختی پیش آمده . و در این هنگام اگر نمایندگان 
دور را وروی باس کواشنه قافایات قاری سازه تیش تسه 
توانست در برابر پیشامدها ایستادگی نمایند. باید فهمانید که از این پس ایران . در لب پرتگاهست و 
باید ایرانیان هوش و فهم و غیرت و پاکدلی خود را بکار اندازند و مجلس شورا نیز باید از نمایندگان 
برگزیده‌ای پدید آید. 

باید اينها را بمردم فهمانید و آنها را بشور و جنبش آورد. در این هنگام یکی از چیزهایی که 
بسیار سودمند تواند افتاد احساسات مردم است. امروز ایران بتوپ و تانک چندان نیاز ندارد که 
بروشن شدن اندیشه‌های مردم و بیدار گردیدن احساسات میهن‌پرستانه آنها دارد. 

این زمینه چون بسیار مهم است دوباره تکرار می‌کنم : باید درباره‌ی ماده‌ی واحده تجدید نظر 


شود و آنگاه در زمینه‌ی انتخابات در آندیشه‌ها تکانی پدید آید. 


۳- باید با دمکراتها از راه منطق درآمد : 

من باز بآن عقیده‌ام که با دمکراتها باید با منطق پیش آمد. ما از آذربایجان نخواهیم گذشت ‏ از 
۱- نویسنده در نامه‌های پرچم و ماهنامه‌هایی که در سالهای آخر زندگی‌اش انتشار می‌داد گفتارهایی درباره‌ی معنی مشروطه 
(دمکراسی) نوشته لیکن چون افسوسمندانه در پنجاه و چند سالگی کشته شد فرصت نوشتن کتابی درین باره نیافت. امروز این 


بکرهن عانشمتندان یاکدل است که این زمیته را قثبال کننده گفتارها و کتابها در آن باره پکویستد. 
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امروز چاره چیست؟ اد کرو 
استقلال و تمامیت ایران چشم نخواهیم پوشید. این هم بسیار راستست که اگر بآذربایجان استقلال 
داخلی داده شود » شیرازه‌ی ایران از هم خواهد گسیخت. 

اینها همه در جای خود راستست. با این حال باید با دمکراتهای آذربایجان تا می‌توان از راه 
گفتگو درآمد. باید منطق و دلیل را پیش کشید. باید دید چه می‌گویند و بحرفهای ما چه پاسخ 
هی گهنند. 

آنها که بیگانه نیستند و از خود مایند. بیگمان بیشتر آنها اندیشه‌های میهن‌خواهانه در دل 
می‌دارند . و بنام نیکی بایران بآن کوشش و جنبش برخاسته‌اند. درمیان آنها کسانی هستند که در راه 
آزادیخواهی بزندان افتاده شکنجه دیده‌اند. 

همان پیشه‌وری تا چند هفته پیش در تهران بود. روزنامه می‌نوشت » بکشور دلسوزی می‌نمود . 
در نبرد با خرافات آواز بآواز ما می‌انداخت. اکنون ما چگونه گوییم خاین گشته؟!.. چگونه گوییم از 


اه تن 
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امروز چاره چیست؟ ای کش 

من باز می‌گویم : کار آنها زیان آور است ‏ اگر بروی درخواستهای خود پافشاری کنند شیرازه‌ی 
ایران از هم گسیخته خواهد شد. ولی باید گفت : آنهااشتباه کرده‌اند » مغلوب خشمهای خود 
گردیده‌اند. 

به هر حال ما باید با آنها از راه گفتگو پیش آییم. باید فرصت داشته بگوییم و بشنویم. ببینیم آنها 
ب رای در ادریاتان جهاي کرس ویاسعط را چه می دهد 

دولت هرچه می‌خواهد در نگهداری کشور و یا در تثبیت وضعیت گیلان و مازندران بکند. در آن 
کارها ما را سخنی نیست. ولی با دمکراتها تا می‌توان باید منطق را پیش کشید. 

یک جمله‌ی عربی هست : «الخیر فیما وقع » (نیکش همان بوده که رخ داده. شاید این جمله 
کی این" مور اس هر هتم سای سوه ایرآ وه جر کت‌اشیی مشک هر ان بار6 تسس کر یه 
نشده. اگر کارها از راهش یاشد» ما خواهیم توانست خودمان اختلاغات را حل کنیم و نیازی بگفتگو یا 
تصمیم دیگران نماند. 

چنانکه در همین کتاب پیشنهاد خواهد شد . امروز به یک جمعیت بیطرف ایرانخواهی نیاز 
بسیار هست. اگر چنان جمعیتی باشد امید بسیار هست که پیشامد آذربایجان با خوبی و نیکی 
پایان پذیرد. 

ما را قضایایی در پیش است. دولت شوروی از روی پیمان سه دولت . ایران را تا دوم مارس 


تخلیه خواهد کرد » و این بسیار بجاست که تا آن هنگام اختلاف با دمکراتهای آذربایجان با خرسندی 


کم ایا ای که ار شم اه ات ی ور 


آنگاه دمکراتهای آذربایجان و همچنان آزادیخواهان دیگر استانها درخواستهایی داشته‌اند که ما 


در تهران با آنها هم‌آوازيم. 


هلا شم اسان هد توافطهای گردهاقد که ار احمله ای نوف وق رشتهانشکته‌ها باشته 


۳۹۱ ۱۵6۲۵۷ ۱-21۱ ۱20.01095000 


امروز چاره چیست؟ احمد کسروی 


که شاگردانی که دبیرستان را بپایان رسانیده می‌خواهند یک رشته‌ی علمی را دنبال کنند » نیاز 
نباشد بتهران بیایند و در اینجا با سختی زندگی بسر برند». 

این درخواست را اگرچه امروز نتوان پذیرفت - برای دانشکده‌ها استاد می‌خواهد که ما باندازه‌ی 
نیاز خود نداریم . لابراتوار می‌خواهد و افزارهای دیگر می‌خواهد - ولی می‌توان در دانشگاه تهران 
ای اه ی هه ای انا او و 

بیشتر از دانشکده . در استانها بدیوان کشور » و در شهرستانها بدادگاه پژوهش , و در قصبه‌ها به 
دادگاه شهرستانها نیاز هست. امروز می‌توان گفت در ایران قضاوت نیست. دادگاههای ناقصی هست . 
آن هم در همه جا نیست. آن هم باید سالها خون دل خورد و پول ربخت و زیان کشید. در همان 
رشت اگر کسی دعوایی داشت . باید یکی دو سال در خود آنجا بدود و پس از آن هم پرونده بتهران 
خواهد آمد وچند سال در اینجا دوندگی لازم خواهد بود. 

از این هم می‌گذریم. شهرستانها پزشک می‌خواهد . داروخانه می‌خواهد . بیمارستان می‌خواهد . 
روستاها دبستان می‌خواهد . ویرانه‌ها باید آباد شوند » رنجبران و کارگران باید بحقوق خود رسند . 
کارمندان جزء دولت در آتش بیچارگی می‌سوزند . باید آسایش آنان بدیده گرفته شود. باید خانواده‌ها 
از این تیجار کی نیرون ایند باید وسایل ند کی برای مرقم پدیخت آماده باشد. کشورداری تنها مالیا 
گرفتن و مأمور فرستادن نیست. 

تاه رای وا ری رورا دنم کی کوقی تدم ای رنف 
بجایی نرسیده. 

اکنون هنگام آنست که بدرخواستهای مردم گوش داده شود. هنگام آنست که این کشور بدبخت 
چند گامی بسوی پیشرفت و نیکی رانده شود. این مردم برای بدبختی آفریده نشده‌اند. 


دوباره می گویم : ما با استقلال آذربایجان موافق نیستیم و نخواهیم بود. ما با هر کوششی که 


شیرازه‌ی استقلال ایران را بهم زند دشمنیم و تا توانیم ایستادگی خواهیم کرد. ولی اینها دلیل 
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امروز چاره چیست؟ احمد کسروی 


آن نیست که ما با درخواستهای دلسوزانه و نیکخواهانه‌ی آذربایجانیها نیز هم‌آواز نباشیم. دلیل آن نیست 
که در برابر پیشامد . خود را باخته از آرمانهای آزادیخواهانه‌ی خود نیز چشم پوشیم. 

چنانکه در کتاب «سرنوشت» هم نوشته شده آمروز باید هرچه زودتر به یک رشته اصلاحات 
تشناس و اراعی بر خاحعه کنو 

ش نی ان تاش اساسسی ۱ ات هه تیاس اس موی گوس ام فا 
نیست قانون اساسی با این اصلاحات مخالف باشد. ثانیاً قانون اساسی برای کشور است . کشسور 
برای قانون اساسی نیست. یک قانون اساسی که مانع اصلاحات باشد بیگفتگوست که بایسد 
از آن چشم پوشید. 

من نمی خواهم در اینجا هواداری از تغییر قانون اساسی نمایم. تغییر قانون اساسی بسته بآماده 
بودن زمینه ایست که آمروز نیست و من در این باره هم سخن خواهم راند. در اینجا مقصودم انتشت ک 
نمی‌توان قانون اساسی را بهانه‌ای در برابر اصلاحات قرار داد. دوباره مسی گویم : قانون اساسی برای 
مردم است » مردم برای قانون اساسی نیستند. 

از سخن خود نتیجه مي گیرم : کاری که امروز در آذربایجان شده چنانکه در «سرنوشست» با 
گشاددگی سخن رانده‌ايم دارای اشتباهاتیست و ما نخواهیم تست یا ۱ از هر باره موافققت کنیم. با 
اینحال نمی‌توان آن را «آشوب اشرار » نام نهاد. نمی‌توان آن را با طغیان شاهسون و بویر احمدی به 
یک ترازو گزاشت. 

کسانیی کار آذربایجان نان کار بر خاسته‌اند از جرگه‌ی آزادیخواهان بوده‌اند و دارای فهم و 
اندیشه‌اند. ما بسیاری از آنها را می‌شناسیم. جعفر پیشه‌وری . رضای رسولی ۰ غلامرضای الهامی 
کسانی نیستند که معنی مسئولیت وجدانی و تاریخی را ندانند. کسانی نیستند که بکشور خود دانسته 
و فهمیده خیانت کنند. 


در روزنامه‌ها نوشتند و خواندیم : یکی از کسانی که در رضاییه جنگ کرده و کشته شده 
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امروز چاره چیست؟ احمد کسروی 


شادروان محمود عمادی بوده. این مرد بیچپز نبود که بگوییم نیاز او را بهمدستی با دمکراتها 
برانگیخته بود ۰ مرد بی‌فهمی نبود که بگوییم از کشور و توده‌ی خود برگشته دشمن ایران شده بود. 
مردی آبرومند و بافهمی بود و یک‌عمر زیسته آرمانهایی درباره‌ی اصلاح ایران دنبال کرده بود. باصلاح 
الفبا علاقه‌ای داشت و خودش الفبایی ساخته بود. به پیراستن زبان از واژه‌های بیگانه دلبستگی داشت 
و خود فرهنگی از واژه‌های فارسی تألیف کرده بود. چنین مردی چه شده که او نیز با دیگران 


همدستی نموده و تا پای جنگ ایستادگی نشان داده؟.. پیداست که عللی در کار است. 


٩-رضای‏ رسولی 


اختلافاتی درمیان دو دسته از جچند سال پیش برخاسته 9 رفته رفته سختتر شده و کار بلخیازی 
کته 
از یکسو لجبازی و پافشاری دو طرف و از یکسو بدرفتاریهای کابینه‌ی ارتجاعی صدرالاشراف و 


دیگران کار را باین نقطه رسانیده. اکنون هم اگر گفتگو و منطق درمیان نباشد . لجبازی بیشتر 


خواهد گردید و خدا می‌داند که چه نتیجه‌های تانیوفنیده ] شیر متتظر]! رخ خواهد داد. 


۱- بیوسیدن (0051020) < منتظر بودن / شدن. ؛ نابیوسیده < غیرمنتظره. 


۳ ۷۵6۲۵۷ ۱-210۲0120 .01005 0000 


امروز چاره چیست؟ اک که و 

در روزنامه‌ها خواندیم آقای تقیزاده در لندن نوشته‌ای درباره‌ی پیشامد آذربایجان بجاپ رسانیده 
اتسار خاده وا اسکه کار گنای شوگ ایا ند ارکهانف بایان ارکش فرستاهه شوه رفیاه 
کات شام وس دسته‌ی فرداین کففر کلستان حرانده ده اتاخه وان رام مق یره اد 
سفله‌مردمانیند » سنگ را بسته سگها را رها ساخته‌اند ». 

من نمی‌دانم باین کار آقای تقیزاده چه نامی دهم. مردی که یک عمر با سیاست بسر برده و 
اکنون هم یک مأمور سیاسیست . چگونه زشتی آن نوشته را درنیافته؟.. چگونه زیانهای آن را بدیده 
نگرفته؟؛.. چگونه همشهریان خود را سگ گردانیده؟.. آقای تقیزاده . مگر قحطی مثل بود؟!.. آقای 
عزیز . شما در جایی همچون لندن در چنین هنگام می‌توانستید بکوششهای بسیار سودمندی 
برخيزید. می توانستید بهمشهریان خود با زبان مهر و دلسوزی راهنماییها کنید. 

به هر حال شما بایستی مرهم بروی زخمها گزارید . نه آنکه با چنان نوشته‌ی خام و نابجایی 


۱ سید حسن تقیزاده 
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امروز چاره چیست؟ احمد کسروی 


۴-باید با دولت شوروی مستقیماً گفتگوهایی شود : 

در یکی از روزنامه‌های دست راست دیده شد که بدولت ایران راهنمایی می کند که از پیشامد 
آذربایجان . یا بگفته‌ی خودش «از مداخلات مأمورین شوروی و تجزیه‌ی آذربایجان » بسازمان ملل 
مق ات قنه م یت ی ای [ ابا 

من نمی‌دانم آیا بچنین کاری نیاز هست؟.. من نمی‌خواهم بدولت راهنمایی کنم و يا وظیفه یاد 
دهم. دولت خودش می‌داند و کارهایش. من بحثهاییست می‌کنم و روی سخنم با مردمست. من 
می‌پرسم : آیا بچنان کاری نیاز هست؟.. 

دولت شوروی با ما پیمان دارد و از روی آن باید تا دوم مارس » همچون دیگران ۰ آرتتش خود را 
از ایران بیرون برد و هنوز دوم مارس نرسیده که ما بدانیم آرتش خود را نمی‌برد و پیمانها را نادیده 
می‌انگارد. 

آمدیم بآنکه جلو آرتش ایران را گرفتند و نگزاردند بآذربایجان برود. در آن باره هم سفارت 
شوروی در تهران به یادداشت نخست‌وزیر پاسخ داد - پاسخی که معنایش احترام گزاردن به پیمانها و 
شرا تس از ماه فر کار سای ای ان اک 

شک نیست که آن جلوگیری از رفتن آرتش و قضایایی که دربی آن در آذربایجان رخداده به 
بیشتر ایرانیان گران افتاده و مایه‌ی رنجیدگی گردیده. با اینحال باعث نومیدی نیست و عنوان شکایت 
بسازمان ملل متفق نتواند بود. 

خبرهایی که از کنفرانس مسکو بدست آمده و گفتگوهایی که درباره‌ی ایران بیرون تراویده . 


اندیشه‌ی مرا تا نگ تم کل 


۱- در آن روزها هنوز ترجمه‌ی رسمی بیرون نیامده و چون روزنامه‌ها نام آن را «سازمان ملل متفق» نوشته بودند تا سالها 
نویسندگان همان ۳ بکار می بر دند. ولی یکی دو ماه دیگر . ترجمه‌ی رسمی و نام درستش ۰ «سازمان ملل متحد > ۰ بیرون ام 
نویسنده نیز در کتاب بعدی خود ء «از سازمان ملل متحد چه نتیجه تواند بود؟!» این نام را درست دانسته و یادآوری کرده است. 
۲ پاسخ این بود که چون در نتیجه‌ی رفتن آرتش بآذربایجان در آنجا جنگ و خونریزی پیش خواهد آمد و در آن حال دولت 
شوروی ناچار خواهد شد بشماره‌ی آرتش خود در آنجا بیفزاید » اینست سفارت آن را بصلاح نمی‌داند. (کسروی) 
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دولت شوروی تأکید کرده که تا دوم مارس آرتش خود را از ایران بیرون خواهد برد. موضوع قیام 
ای ره ی قرغ تاه اروت 

در جاییین که پیشامن این صورت ,را بخود گرفته : ما جرا از آن خرسنه نباشیم؟.. جرا آن را با 
خوشی تلقی نکنیم؟.. چرا باید مغلوب بد گمانیها باشیم؟... 

آنچه من می‌فهمم باید خوشگمانی را بیشتر گردانید. من تصور می کنم دولت شوروی باحساسات 
ایرانیها بیشتر قیمت گزارد تا دخالت دولتها. 

در حقیقت هم . احساسات یک توده قیمتش بیشتر از هر چیزیست. آنجه یسک تسوده را راه 
تواند برد . اند یشه‌های آنهاست. آنچه زنده بودن یک توده را تواند رسانید . علاقه‌مندیهای 
انهاست. 

من تصور نمی‌توانم کرد » سررشته‌داران دولت سوسیالیستی شوروی . اندیشه‌ی بدرفتاری با 
ایرانیان داشته باشند. 

تصور نمی‌توانم کرد » مردان بلنداندیشه‌ای که در راه مسلک از جان گذشته و با نبردهای خونین 
دستگاه استبدادی تزارها را برانداخته‌اند » درباره‌ی ایران برخلاف مسلک خود رفتار خواهند کرد. 

دولت شوروی پیشامدهای آذربایجان را قیام آزادیخواهان ایران تلقی کرده. باید توده‌ی ایران هم 
اظهار احساسات نموده » این نشان دهند که آن پیشامد را چگونه تلقی می‌کنند و چه معنایی می‌دهند. 

اینست از هر نظر که باشد باید باظهار احساسات از سوی ایرانیها قیمت گزاشت. دوباره می گویم : 
ایرانیان در این موقع باید نشان دهند که باستقلال و تمامیت کشور خود علاقه دارند. نشان دهند که 
در ایران جنبشی آغاز گردیده که می‌خواهند درمیان دو دولت ۰ یکباره بیطرف باشند و بیش از هر 
کاری باصلاح نواقص خود پردازند. 

این احساسات چه در نزد دولت شوروی و چه درمیان توده‌های بزرگ جهان ارزش بسیار خواهد 


داشت و در حل قضایا کمکهای موّثر خواهد کرد. 
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تصور نشود من می‌خواهم بدولت شوروی چاپلوسی کنم. کسائی اگر مرا می‌شناسند می‌دانند که 
هیچگاه چاپلوس نبوده‌ام و نیستم. من می‌خواهم از هر راهی که توانم بسود توده‌ی خود کوشم. من 
ای ای تا ی ای | انس مس 

البته ایران جزو کشورهای آزاد است و در جامعه‌ی ملل عضویت داشته و در سازمان ملل متفسق 
نیز خواهد داشت. 

پلایییست که این مسایل کر انساها بخفتکه کرارده خواهه شتق بد‌شیست کته اک نیاز افتاده 
ایستاد گیها خواهد رفت. 

ولی بالاخره این کشور باید سیاست ابتی پیدا کند. این مردم باید درمیان کشاکشهای جهانی 
راهی برای خود برگزینند. باید با همسایگان رابطه‌ی خود را روشن گردانند. کوششهای من در آن زمینه 
است. من نه تنها سود ایرانیان . سود جهان را بدیده می‌گیرم. با همان شوروی و انگلیس جز اندیشه‌ی 
نیکخواهانه ندارم. من سود آنها را نیز در آن راهی می‌بینم که بایرانیان پيشنهاد می‌کنم. 

سخنم در این بود که با دولت شوروی مستقیماً گفتگوهایی شود. دوباره می‌گویم : «الخیر فیما 
وقع ». اکنون که در کنفرانس مسکو تصمیمی درباره‌ی آذربایجان گرفته نشده . اکنون که دولت 
شوروی تأکید می‌کند که بروی پیمانهای خود ایستادگی خواهد نمود . بسیار بجاست که یکسره با 
خود آن دولت گفتگو رود.! 

اه هر ای اه ی ی یی یوک ی دک بها ا عم 
شوروی با ترکیه یا اختلاف دیگری مانند آن بجنگ انجامید . رشته‌ها بیکبار از هم گسیخته خواهد 
شد و همه‌ی پیمانها از اثر خواهد افتاد و خدا می‌داند که چه‌ها رخ خواهد داد. ولی اگر جنگی پیش 
نیاید . دولت شوروی راضی نخواهد شد با پیمان‌شکنی خود را بدنام گرداند » و راه بروی ایرانیان باز 
تیه کف ی کی فان هیک یاه را مان سا کف 


۱- چنانکه آگاهان می‌دانند سرانجام قوام نخست‌وزیر همین راه ۳ بکار پبست. به مسکو رفته با سران شوروی گفتگو کرد و 


۳ 


۳ 
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۵- باید بانجمنهای استانی و شهرستانی ارج بیشتر گزارده شود : 

را ۳ 
گردانیدن انجمنهای استانی و شهرستانی (ایالتی و ولایتی) بود که دولت اخیراً آن را پذیرفته و در 
همه جا آمادگی برای انتخاب نمایندگان می‌رود و من باید کمی هم درباره‌ی آن سخن گویم. نخست 
تاریخچه‌ی آن را که کوتاهشده از جلدهای تاریخ مشروطه است یاد می کنم : 

در سال ۱۳۲۴ (۱۳۸۵ خورشیدی) که در تهران جنبش مشروطه‌خواهی باوج خود رسیده تکان 
بزرگی درمیان بود در شهرهای دیگر کمترین انعکاسی هم نداشت. عین‌الدوله نگزارده بود در شهرهای 
دیگر انعکاسی پیدا شود . و جون روز چهاردهم جمادی الثانی (۱۲ مرداد) مظفرالدین‌شاه 
«فرمان » را امضا کرده و در تهران جشن گرفتند و به تهیه‌ی زمینه‌ی انتخابات پرداختند . باز در 
شهرهای دیگر کمترین انعکاسی نبود. دولتیان می‌خواستند جنبش را در تهران محصور نگه داشته 
کود ک نوزاد را در گهواره‌اش خفه سازند. 
ات اقا ره ید «دیتیالفتل #اتسشیای باتک و بای اس که فلت کی کر ابا افرماه ابلاخ کر 
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۳- عین‌الدوله 


یک ماه و تیه یتسار کدسشت تا هر یر یی یه آمهو هی ان سین این ود 
که هتاط مص ات رون امت کر مسا ا تکار تس فرش ها تاش ی 
عمومی شد. 

در تبریز شور مردم عمق داشت. ایتبود جون مقصود بدست آمد مشروطه‌خواهان پرا کسده نشده 
چند تن از پیشروان آزادی با چند تن از مجتهدان شهر را برگزیدند که خانه‌ای بگیرند و شبان و 
روران فر آنجا تست بریا گردانند و شورش را اداره کنند: و جون خانه‌ای گرفشه شه تام آنجا را 
«انجمن ملی» گزاردند » و روزنامه‌ای هم به همان نام بچاپ کردن پرداختند. 

سپس که از تهران دستور انتخابات رسید و انجمن ارفا کرت ار نی هر الا وله 
اضتاف تمایند کانی تن کزنده بودند. » آنها نیز در ایتجا مي‌نشستند, 

ولی محمدعلی‌میرزا که آن زمان در تبریز ولیعهد بود ء از بودن چنین کانونی برای آزادیخواهان 


خوشش نمی‌آمد ء و اینبود چون انتخابات پایان پذیرفت آن را بهانه گرفته دستور داد که انجمن 
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برچیده شود. اعضای انجمن نیز پذیرفتند و پراکنده شدند. ولی مجاهدان بشورش سختی برخاسته 
شبانه اعضا را بانجمن آوردند و دوباره در جای خودشان نشاندند. 

بدینسان انجمن استوار گردید و همین انجمن بود که کانون شورش ایران گردید و کارهای 
بزرگی را که در تاریخ مشروطه یاد شده انجام داد و به پیروی از اين انجمن بود که در شهرهای دیگر 


نیز انجمنهای ملی برپا گردید. 


۴- محمد علی میرزا 


در آن زمان در تهران قانون اساسی نوشته می‌شد. شاید خوانند گان می‌دانند که قانون اساسی 
ی کر ی یار ره ی هه 

تاریخچه‌ی این هم آنست که اصل قانون اساسی را در تهران نوشتند ولی چون از مجلس گذشت 
وتا یاشت: اراخیواهان تیریو ان را خاقضی فیدند و تیوه سر باکر اشته متمم ان را و اتید و 
خودشان چند چیز را پيشنهاد کردند که یکی از آنها منظور شدن انجمنهای ایالتی و ولایتی برای 
شهرستانها بود. چون این متمم نیز نوشته شد و با کشاکش بسیاری که داستانش دراز است بتصویب 
رسید . بدینسان انجمنهای شهرستانها صورت قانونی بخود گرفت » و چون دارالشورا قانون خاصی هم 
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آغاز شد و این بار نامهای آنها نیز تغییر یافته بجای «انجمن ملی» . «انجمنهای ایالتی باولایتی » 
نامیده گردیدند. 

ای ۵۱۱۱۱ ۱۱۰۱۳ خ که داستان التماتوم روس پیش آمد و بساط مشروطه بهم خورد . 
ای تا را هی یا ها تیه اه ار او دی ات فا از سا نوی 
اساسی از میان رفت و انجمنهای استانی و شهرستانی فراموش گردید. 

این تاریخچه بود. آمدیم بسود با زیان این انجمنها: جنانکه می‌دانيم در رژیسم دمکراسیی 
(مشروطه) دولت نماینده‌ی توده ات مردم نمایندگان ترا مجللس پرفتیی گر فتاه و نمایندگان 
چون دولت مصالح همگی کشور را در نظر دارد چه‌بسا که مصلحت خاص یک استان با شهرستان 
منظور نگردد. آنگاه دولت کارها را که بدست کارمندان می‌سپارد » چه‌بسا که کارمندان دولت با مردم 
و وکا کر 
دیده‌بانی برفتار و کردار کارمندان دولت کند و از یکسو مصالح خاص آن استان و شهرستان را منظور 

پس پیشنهاد مشروطه‌طلبان تبریز در زمینه‌ی این انجمنها از روی فهم و بینش بوده. کسانی اگر 
قانونی را که از مجلس درباره‌ی این انجمنها گذشته (قانون ربیع‌النانی ۱۳۲۵) از دیده گذرانند 
خواهند دید که آن نیز از روی بینش تنظیم گردیده. این قانون بانجمنهای استانی گذشته از آنکه حق 
نظارت بکارهای ادارات و اعتراض به تصمیمات وزار تخانه‌ها بخشیده . بخود آنها حق پاره‌ای اقدامات 


اصلاحی و تعمیری داده 6 9 آنگاه بودجه‌ای رای آنها منظور داشته 9 نظر قانونگزاران بر این بوده که 
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تا یا ماه ی ام وی که 
منظور گردیده.! 

یکی از چیزهایی که در ایران مایه‌ی گله‌مندی و نومیدی مردم گردیده همانست که مالیاتبا 
گرفته می‌شود و در تهران بی‌آنکه عدالتی منظور گردد صرف می‌شود. مفتخوران زندگی خود را تأمین 
می‌کنند و پروایی بشهرستانها نمی‌نمایند. تهران درمیان شهرها «عزیز بیجهت » گردیده. 

پیش از زمان رضاشاه که وزارت عدلیه بودجه‌ی محدودی داشت » هر سال آقای مصطفا عدل . کفیل 
يا معاون آن وزارتخانه . دادگاههایی را از شهرستانها منحل می‌ساخت و از بودجه‌ی آنها اضافه‌حقوق برای 


ِ 4 ی - ا 4 ِ "۲ ۰ حّ ح 
خودش و مدیرکل و دیگران قائل می‌شد. استیناف مازندران و گیلان بهمین جهت منحل گردید. 


۵- مصطفا عدل 


داور هنگامی که عدلیه‌ی «دنیا پسند»" بنیاد می‌نهاد چون در تهران دستگاه بسیار پهن و 
درازی چیده آشنایان و دوستان خود را با رتبه‌های بلند و حقوقهای گزاف بکار دعوت کرده بود » برای 
۱- توجه شود در «جمهوری اسلامی » بجای انجمنها . شوراها (از جمله شوراهای شهر و استان) را در قانون اساسی گنجانیدند 
ولی اختیارات انجمنها را از آنها دریغ کردند. 

۲- استیناف - دادگاه رسیدگی بار دوم به پرونده. 


۳۲ عنوانیست که داور به عدلیه‌ی نوبنیاد (دادگستری) خود داده بود. 
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آنکه بتواند حقوق آنها را برساند و چیزی از بودجه کم نیاید . هفت ماه شهرهای دیگر را بی‌عدلیه 


گزاشت و بمردم صد فشار و سختی داد. 


۶- علیاکبر داور 


اینست نمونه‌ای از رفتار سررشته‌داران تهران با استانها و شهرستانها. بیجهت نیست که مردم 
کینه‌ی تهران را در دلهای خود جا داده‌اند. اگر انجمنهای استانی و شهرستانی برپا باشد و بخشی از 
مالیات هر استان و شهرستانی برای آبادی خود آنجا و آسایش مردم بکار رود » این کینه‌ها و نومیدیها 
درمیان نخواهد بود. 

چنانکه خواهیم گفت آن قانون امروز باید عوض شود. با اینحال مبنای آن نیکست و فهم و رشد 
قانونگزاران را می‌رساند. 

می‌توان گفت : برپا شدن انجمنهای استانی و شهرستانی حد فاصل درمیان حال آمروزی و 
خودمختاری استانها که کسانی آرزو می‌کنند خواهد بود. با ایين ترتیب مردم هر استانی خواهند 
توانست مالیاتی که می پردازند بمصرف آن نظارت کنند . خواهند نوانست خودشان بآبادی استان 
پردازند و اقدامات لازمه را بنمایند. دیگر اختیار در دست فرماندار و شپردار نخواهد بود که این 
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برابر ستمگری و مردم آزاری کارمندان دولت خواهد بود و میدان اختلاس و سودجویی را بآنها تنگ 
خواهد ساخت. 

اگر از راهش پیش رود اين انجمنها مردم را از نومیدی و بدگمانی با دولت بیرون خواهد آورد و 
بعلاقه‌ی آنها بکشور خواهد اف زود . برعکس آنچه پنداشته می‌شود بارتباط شهرستانها با مرکز 
خواهد افزود. از یکسو دمکراسی را در این کشور ریشه‌دارتر و استوارتر خواهد ساخت و از یکسو 
برای دولت در راه بردن کشور و کوشش بعمران و آبادی همدستانی تهیه کرده . بار دوش آن را 

اگر مردم استانها و شهرستانها در همین کار شایستگی نشان دهند . این مقدمه خواهد بود که 
روزی هم بطوری که آرزوی کسان بسیاریست . آزادی بیشتر یافته بخودمختاری رسند. بلکه اگر از 
من بپرسند در اين ترتیب اگر شایستگی نشان دهند .این آنها را از خودمختاری و از آرزوی آن 
بی‌نیاز خواهد گردانید. 

از هر باره که نگریم ترتیب خوبیست و اهمیت قضیه بسیار بیشتر از آنست که امروز مردم 
می‌فهمند ‏ و دو موضوع در اینجا هست که باید در پیرامون آنها گفتگو شود : 

نخست چنانکه گفتیم قانون انجمنهای ایالتی و ولایتی که سی‌ونه سال پیش از این (در سال 
۵ وضع شده باید عوض شود. برخی از مواد آن حالا بی‌موضوعست. نه تنها این قانون . بسیاری 
از قانونهای دیگر که با این موضوع تماس خواهد داشت . باید تغییر یابد. اکنون جای گفتگوست که 
قانون تازه را که تهیه کند؟.. 

من نمی‌دانم دولت باین موضوع تا چه اندازه علاقه دارد؟.. گاهی گمان می‌برم شاید نظر دولت از 
این اقدامی که کرده خاک پاشی بچشم مردم بوده و تنها این خواسته که در این موقع مردم را سرگرم 
گرداند و سپس هم با موهون گرفتن موضوع و بی‌پروایی نمودن بدرخواستهای انجمنها آنها را از اثر 


اندازد. اگر این باشد باید گفت اندیشه‌ی غلطیست. 
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باید گفت : سررشته‌داران سر کلافه را گم کرده‌اند و نمی‌دانند چه کنند. باید گفت : اینها ناتوانیی 
را با بدخواهی توآّم گردانیده‌اند و کشور را بسوی نابودی می‌رانند. 

به هر حال اگر صلاح کشور خواسته می‌شود باید باین موضوع اهمیت دهند و از روی حقیقت اجرای 
آن را بخواهند و قانون را تغییر داده یک قانون بهتری وضع کنند. اگر از من بشنوند برای نوشتن قانون 
جدید راه بهتر آنست که چند تن از مردان نیکخواه و بافهم را دعوت کرده کار را بآنها واگزارند. 

اه وی تک که وهای فا موی اهر یی ای 3 
هدغ آن تواننف بر امك. 

من اگر فرصت یافتم در اين باره دفترچه‌ای بعنوان پیشنهاد تهیه کرده انتشار خواهم داد. آنچه 
در اینجا یادآوری می‌کنم آنست که در آن قانون جدید باید از اختیاراتی که در این قانون برای 
انجمنها منظور گردیده نکاست. مخصوصاً در قسمت اقدام بآیادی و اینکه بخشی از مالیات هر 
استانی با شهرستانی بمصرف آبادی خود آنضا برسه : که در این قسمت باید از دادن اختیارات 
تنامض هاگ 

بلکه اگر در ایران اصلاحائی آغاز شود و یک عدلیه ساده و فعالی بنیاد گزارده شود باید در 
استانها و شهرستانها دیوانهای کشور و دادگاههای پژوهش و مانند اینها برپا شود که در هیچ دعوایی 
نیاز بدادگاهی بیرون از استان نباشد . باید در روستاها دبستانها برپا شود ۰ پزشکها و داروخانه‌ها باشد. 
یک کلمه بگویم : باید از هر راه که نیاز هست بآبادی استانها و شهرستانها و باسایش مردمان آنها 
کوشیده شود از همه م ایا آنها تیز بفره‌ستد کردند. 

هی شا | ی کسیر این فا کی اسان انیا یات اي انیا رعار 
می‌یابد . باید حقایقی بمردم فهمانیده شود. آنبوه مردم کورند و کرند و چیزی از مشروطه و شرایط 
زکک کات دسر اسی تانق انا ی دانتت اتحمین یال با و یی بای چیست ۱ چه تیه ار ان 
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تیا ی یاه وس ده اتید که این تیا بای اس به سای ۱ یی سا و سا 
باشند و مصالح شما را حفظ کنند و بابادی خاکتان کوشند. بآنها بفهمانند که در چنین هنگامی این 
پیشامد وسیله برای آزمایش شایستگی شماست که اگر ندانید چه کنید و چه کسانی را برگزینید . 
ناشایستگی نشان داده‌اید و باید از شما نومید گردید. 

و شتا تا ای ان اس ای فه: 
انتخاب نمایندگان برای مجلس شورا بوده . و کسانی این را فرصتی شناسند که وکیل انجمن گردیده 
درین استفاده‌های ماذی باشتد و پا ارزوشان اعصال تشوذ ذر اداره‌ها باشتد: و وکیل گردینده با 
اختلاس کنندگان و رشوه‌گیران شرکتی برپا گردانند و از این راه گرفتاریهای دیگری برای دولت و کشور 
پیدا شود و بجای سود زیان رخ دهد . در آن حال بدیهیست که زبان نیکخواهان کوتاه خواهد شد و این 
خرصتین که‌برای پیشرفت در راه زندکانین دمکراسین. ندید آمده از دست. خواهد رفت: 

اینست معنی آنچه می گویم : باید بموضوع انجمنها اهمیت بیشتر داد. آن دسته‌ی نیکخواهان و 


غیرتمندان که امروز در اين زمان گرفتاری کشور باید احساسات و جدیت از خود نمایند » باید از این 


موضوع غفلت نکنند و در هر شهری که هستند بهمدستی با یکدیگر بکوششهایی پردازند. 


۶- باید یک جمعیت ابرانخواه پدید آید : 

اکنون می‌آبیم به بخش مهمتر موضوع . آری بخش مهمتر. امروز بسرای نجات ایسران یسک 
جمعیت می‌خواهد . یک جمعیت ایرانخواه بیطرف . یک جمعیت ریشه‌دار آبرومند. 

می‌دانم کسانی از خوانندگان باینجا که رسیدند رنجید گی نشان خواهند داد و چنین خواهند 
گفت : «اين هم می‌خواهد برای خود حزب درست کند . این هم می‌خواهد لیدر شود ». 

نه آقا ! من نمی‌خواهم برای خودم حزب درست کنم . نمی‌خواهم لیدر شوم. مرا نیازی باین 
کارها نیست. من می‌خواهم بنام هم‌میهنی بشما راهی نمایم. شما گفته‌های مرا بشنوید و بیندیشید و 
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ببینید بسودتانست يا نه .. خدا بشما خرد داده . فهم داده که هرجه شنیدید و دیدید بيندیشید و 

گفتم باید جمعیتی تشکیل شود. گوش دهید تا دلیلهايش را بگویم : 

نخست در مشروطه راه‌بردن کشور بگردن مردمست. مردم مکلفند که کشور را اداره کنند. آن 
روزی که ما در ایران شوریدیم و بیرق مشروطه‌خواهی افراشتیم . معنای آن شورش این بود 
که به محمدعلی‌میرزا و امیر بهادر و دیگران می‌گفتیم : شما بروید . ما خودمان این کشور 
را راه خواهیم برد. معنی مشروطه همینست. 

اکنون ما يا باید از مشروطه دست بکشیم و این قانونها را کنار گزاريم و یک نفر ماننده‌ی 
ناصرالدین‌شاه را بیاوریم و بگوییم بنشین و با استبداد این کشور را اداره کن و هرچه دلت خواست آن 


را بکار بند » و يا خودمان مکلف باشیم که کارها را اداره کنیم. 

بدیهیست که این دومی را خواهیم کرد و اکنون سخن در آنست که یک توده کشور را چطور 
اداره مبی کنند؟.. 

بدیهیست که همه‌ی مردم آن استعداد را ندارند که در کارهای سیاسی و اجتماعی دخالت کنند 
و اظهار عقیده نمایند. این بگردن یک دسته از هوشمندان و غیرتمندانست که پا پیش گزارند و باهم 
انديشه یکی کنند و کشور را راه برند. 

تا در یک توده همه‌ی مردم دارای رشد سیاسی نشده‌اند . باید جمعیتی باشد و آنها را 
اداره کند ‏ و این ناچاریست. 

دوم امروز که اين گرفتاری برای ایران پیش آمده و دو دسته از هم‌میهنان ما باهم بلجاجت 
افتاده کار را باینجا رسانیده‌اند که بیم جنگ و خونریزی می‌رود . به بک جمعیتی نیاز هست 


که فرشاته فاضله باشند وتا قهانند از تساخت حله کب ند. 
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ناه اکر فا نگ فده‌سشکی از کال با از خارج بیش اید ان جعیت اسبت. که هی توانن در برابسر 
بیشامة ایستاه کی نشان دهتتواز آشفتکیها (تا انجا که نواند بود) جلو گير: 

امروز در این کشاکش و گرفتاری . از مردم پراکنده بیش از این ساخته نیست که هر 
امه هاتوک اه فمنوو تافشیه مها اتا تا مات ام سس نامه 
فردا هم اگر جنگی برخاست جز آن ساخته نخواهد بود که بناله و زاری پردازند. 

سوم چنانکه گفتیم در این کشور به یک رشته اصلاحات مهمی نیاز هست. اصلاحات چگونه 
مایا و ها اه نز 

تلاصا ات ار هل مسر که کت پسک ق کی نان پحیضتی از سک کات 
اصلاحات علاقه‌مند باشند و پشتیبانی نمایند و موانع را از جلو بردارند. 

در ایران هر کار را از دولت می‌خواهند. همه کس طالب اصلاحاتست. ولی تصور می کنند باید آنها 
را هم دول بانجام رساند. این هم نتیجه‌ی انست که در این جهل سال در این کشور کسانی نبوده‌انة 
که بمردم معنی مشروطه و توده و دولت را بفهمانند. اینها تصور می‌کنند دولت به هر کاری تواناست 
و اصلاحات هم در اختیار اوست. 

دولت چیست؟.. دولت چند نفر وزیریست که می‌آیند و در پشت میزها می‌نشینند و فرمانها 
می‌دهند .. اولاً این وزیران چون تکیه گاهی نمی‌دارند هميشه متزلزلند و بیش از چند ماه نمی‌مانند. 
تانب اگر صوزشتن اضااحایت کته جر دشه‌های راار وق نسیده حواهند. گردانید و نک جمعتتيي 
که پشتیبانی بانها نمایذ نیست. اینست توانا پاصلاحات نیستند. 

اینها جهتهاییست که ابت می‌کند باید جمعیتی يا باصطلاح دیگران حزبی پدید آید. ولی 
ایند در ایران معنی حزب نیز دانسته نشده. این خود داستانیست که در این کشور حزب را به چه 
معنی می‌شناسند و چگونه حزب می‌سازند. 


۳۷ ۱۵6۲۵۷ ۱-210 ۲۱20۰01095000 


امروز چاره چیست؟ ای کی 

حزب در ایران برای مقاصد اشخاص است . برای آنست که پارتی ‏ درست کنند و در 
اداره از ترفیعات و اضافه حقوق بهره‌مند باشند و از انفصال و انتظار خدمت این گردند. 
عالیترین مقصد آنست که بنمایندگی مجلس رسند يا وزارت یابند. این معناییست که از 
حزب فهمیدهاند. 

زا ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ 
گرفتن یک کانون است . و اگر هم گامی بالاتر گزاردند تهیه‌ی امتیاز یک روزنامه‌است که ارگان 
جمعیت باشد. 

چند تن می‌نشینند و مرامنامه می‌نویسند. چند جمله‌ی جالب توجهی را پیدا می‌کنند : حفظ 
استقلال ایران . تأمین وحدت ملی . اجرای قانون تعلیمات عمومی » مبارزه با خرافات . حفظ شعاثر 

این مرامنامه بگفته‌ی ملا نصاب «وزن شعر» است. باید باشد . وگرنه هیچ نتیجه و فایده‌ای از آن 
در تصور نیست. آن جمله‌ها که نوشته می‌شود نه راستی را علاقه بأنها دارند ۰ و نه کوششی درباره‌ی 
ام اه اک ها اک تست تا سای سس ی سس از 
می‌خواهید آن را تأمین کنید؟. چه کوششهایی در آن باره خواهید کرد؟.. از این پرسشها در شگفت 
خواهند بود. زیرا که چنین مقصودی هرگز درمیان نبوده. 

این مقدمات فراهم می‌شود و حزب بنیاد می‌یابد. از فردا هر یکی از بنیادگزاران باید چند تن از 
خویشان و آشنایان و زیردستان خود را با نویدهایی از قبیل اينکه در ترفیعات عقب نخواهی ماند . 
از اضافه حقوق بی‌بهره نخواهی بود » فلان مدیر کل در این جمعیت است . فلان و کیل مجلس یکی از 
موسسان است - بعضویت دعوت خواهد کرد. 

در این باره داستانهایی هست که گفتنش مایه‌ی شرمند گیست و اگر هم گفته نشود حق مطلب 
۱- در سالهای آخیر بجای پارتی بیشتر واژه‌های «لابی » و «رابطه» را بکار می‌برند. 
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ادا نخواهد شد. شاید شما هم شنیده‌اید که در همین تهران حزبی تشکیل يافته که کسانی از بازاریپا 
را پا شرط اینکه جواز فروش کالاهای اتحصاری برایشان داده خواهد شد بعضویت دعوت کرده‌اند: 
داستانی هم من برایتان بگویم : 

چهار سال پیش شبی یک دسته از جوانان بنزد من آمدند. خواسته بودند حزبی تأسیس کنند و 
آمده بودند که من هم بایشان کمک کنم. مرامنامه‌شان می‌خواندند. یک ماده‌اش «مبارزه با خرافات » 
بود. پرسیدم : «شما خرافات به چه چیزها می‌گویید؟». گفتند : «خرافات دیگر!». گفتم : «توضیح 
دهید ». یکی گفت : «اين دیانات و مذاهب!». دیگری فرصت نداده با تندی گفت : «نه آقا . دیانات و 
مذاهب که خرافات نیست». مباحثه درمیانشان درگرفت. دیدم خودشان نمی‌دانند خرافات چیست و 
درمیانشان اختلافات هست. دیگر نخواستم پرسشهایی کنم و بخاموشی گراييدم. آنهانیز کمی 
نشستند و برخاسته رفتند. 

در کشوری که پس از چهل سال معنی مشروطه دانسته نشود و نمایندگی در پارلمان تجارت 
محسوب شود که کسانی پول بریزند و نماینده گردند بامید آنکه ده برابر استفاده خواهند کرد چه 
شگفتست که معنی حزب هم دانسته نشود و چنین رسواییهایی پدید آید. 

شنیدنیست که در چهل سال دوره‌ی مشروطه در ايران » بیش از صد حزب . پیدا شده. آری 
بیش از صد حزب. در چند صد سال دوره‌ی مشروطه در انگلستان باندازه‌ی چهل سال ایران حزب 
پیدا نشده. هر حزبی پیدا شده و چند ماهی برپا بوده و از میان رفته. در این چهل سال تنها سه چهار 
شرت اس سیک تک رسای دوم ناکت 

به هر حال مقصود من این قبیل حزب نیست. این قبیل حزب جز بدرد ریشخند و 
رت تم وگ مقصتو مس رب با معیست نی زاست: ان مب باشتد. هن کاب 


«سرنوشت » حزب را معنی کرده‌ام. در اینجا هم مقصودم آنست که مردان غیرتمندی پیشگام گردند 


۱- پییس‌نویسی < نمایشنامه‌نویسی. 
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و با هم یکدل و یکدست باشند و جمعیتی پدید آورند که این کشور را راه برد. 

او انش و تدارا یب سای باه ی ای هت[ بت کم و سس اساسا 
ایران را بدیده گیرند . موقعیت سیاسی آن را درمیان دو دولت از نظر دور ندارند » از روی اینها موادی 
تهیه کنند که برنامه‌ی زندگانی توده و سیاست کشور باشد . و خودشان آنها را بپذیرند و محترم 
شمارند و ارزومتد اج ایش باشتند » بکوششهای حود قیمت فاده برای فد کاری کر آن.راه آماقه باشتد: 
درباره‌ی آن مواد کتابها نویسند . سخنرانیها کنند ۰ روزنامه‌هاشان آنها را دنبال کند » تا بدینسان توده‌ی 
انبوه را آگاه گردانند و با خود همراه سازند و زمینه برای اجرای مواد آماده گردانند. 

کشا کسانین که بان ی ی سفق تانمی اب و شوش وی تلا تا مدا او ناه 
که پارتی پیدا کنند و از فلان اداره کار بگیرند ۰ در فلان وزارتخانه مدیرکل باشند. بنام غیرت و 
مردانگی پا بمیان نهند و خواستشان این باشد که بیست‌ملیون" مردم را از بدبختی رهانند. مزدی که 
برای خود در نظر گیرند جز نیکنامی و شهرت تاریخی نباشد. 

در این کشور از بس اندیشه‌ها کوتاه شده . بیشتر مردم چنین می‌پندارند که به هسر کاری 
که می‌آیند باید برای خود سودی منظور دارند. کوشیدن در راه کشور و توده در نزد آنها دارای 
معنی نیست. دخالت در کارهای توده و سودجویی از آن راه در ایران پیشه‌ای گردیده. 

انخشستام فساق ۵ ایرام او سالماشت تاسیس بافته ف سای شا گر رون مس دنه قفاوم اف 
میهن پرست است. چه کار می کند؟.. به اینجا و آنجا می‌دود » آواز بآوازها می‌اندازد » پول درمی‌آورد . 
ثروت می‌اندوزد . تحصیل جاه و شکوه می‌کند. 

بهترین میهن‌پرستان در این کشور کسانیند که تا زبان يا ترسی درمیان نباشد -غلط با 
درست - بسود میهن می کوشند. ولی اگر ترسی با زبانی درمیان بود بخود حق می‌دهند که 
میهن و سود آن را فراموش کنند و بخاموشی گرایند . بلکه اگر نیاز افتاد بزیان آن هم بکوشند. 
اتتتطیشت ايآ هو ان ار 
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هنگامی که رضاشاه برافتاد هزارها کسان یکباره دم از آزادیخواهی و دمکراسی زدند. 

ریش یرون قزر کحا وید را اور اهر نی اوه 

«هگر هی‌شد: آوازی درآورد 1 اد را میی‌فرستادند بجایی که دیکر برنگردد. 

تیار تتعای اه ستایشها چه بود که می سرودید؟!.. چاپلوسیها چه بود که می‌نمودید؟!.. 

+ مگر من نمی‌خواستم نان بخورم؟.. 

اینست حال میهن‌پرستی آنبوهی از ایرانیان... 

در این کشور یکی از کارهایی که باید بود آنست که انبوه توده با حقایق جهان آشنا 
گردند. یک دسته هستند که شما هر چیزی را بگویید خواهند گفت : «مگر مااینهارا 
نمی‌دانستیم؟ ». ولی حقیقت اینست که این مردم بسیاری از چیزهای دانستنی را نمی‌دانند. از حقایق 
بسیار آشکار هم ناآگاهند. 

مار ان طس کیت تتواخ ای تست که آدم کنیا که حسغ: ۵ مستت نگ ۵اه 
نشدنیست که کسی گرد سفیدی را «کنین» نام گزارد و بخورد و تسبش بریسده شود. 
همچنان نشدنیست که یک توده نیک نباشند و از جهان نیکی ببینند. نشدنیست که یسک 
مردم همه درپی هوسها و کینه‌های خود باشند و بآسایش و سرفرازی رسند. 

این یک حقیقت آشکارست. ولی انیوه هردم ایران آن را نمی‌دانند و در آرژوی آیشند. کنه طبیخضت 
الم خود :| ابیز دهد: 

هزارها کسان هستند که پروایی بحال توده و کشور ندارند و یگانه‌وظیفه برای خود آن را می‌دانند 
که پولی درآورند و با خانواده‌ی خود زندگی کنند و در همان حال آرزومندند که همچون مردمان 


فرانسه و انگلیس و روس در جهان سرفراز باشند. 


۱-دارونی تب‌بر ۰ ماد استامینوفن بوده. 
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هزارها کسان هستند که شمااگر سخنی از آلودگیهای توده رانید و آنها را بکوشش و همدستی 
و نمی مه که و کی فا را تسش شتا کم نان دسا 
می‌ کشند : «پس این مردم کی اصلاح خواهند شد؟!.. ». 

هزارها کسان هستند که میهن پرستند. ولی میهن‌پرستی را جز آرزوهایی در دل و 
سخنانی بر سر زبان نمی‌دانند. 

اینها تو گویی می‌پندارند جز از مردمان دیگرند. عزیزکرده‌های خدایند. اینها بایسد 
نکوشند و نتیجه برند » نکارند و بدروند. اینها اگر در سایه‌ی این بی‌پرواییها و هوسبازیها بذلت 
افتادند زمین لرزیدن خواهد گرفت. اگر فردا جنگی پیش آمد و بمبهای آتمی کشور را وبرانه گردانید . 
آسمان باینها خون خواهد گریست. 

اینهاست آنچه می گویم : حقایق را نمی‌دانند. اینهاست آنچه می گویم آیین طبیعت را نمی‌شناسند. 

رشته را از دست ندهیم : سخن از پدید آوردن یک جمعیت است. می‌خواهم بگویم این جمعیت 
بایه پاک باش. کشانی در آن با کزارند که برای خوه جیری تنخواهند. 

در ابران در اینگونه کارها پیش از همه بسراغ کسان بنام و آوازه می‌روند. ولی چه نیساز 
است؟!.. درمیان توده‌ی گمنام کسانی هستند که فهمهاشان آماده‌تسر و اراده‌هاشان 
نیرومند تر از دیگران است. چه گمنام و چه بنام . هر کسی باید غیرت و مردانگی بکار برد و در 

ی اه هک ی تشاب کت بسا ونر 


اندیشه‌ها بکار افتد. من چند چیز را که بسیار مهم می‌شمارم در اینجا بگفتگو میگزارم : 
۱ دلیسشتگی پاستقلال ابران و از فشت ندادن هیچ کوشه‌ای ار ان این باسد مقضه اول باشتت, 
ایرائیان باید باستقلال خود قیمت گزارند و دلیستگی نشان دهند. بایند بهمه‌ی توده معنی آن را 


بفهمانند. باید نگزارند تاریخ چند هزار ساله‌ی ایران پایان پذیرد. 
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این سرزمین ماست . اینجا خانه‌ی ماست. ما اینجا می‌نشینيم و زندگی می‌کنیم و از آببش و 
هوایش برخوردار می‌شویم . در کوه و دشتش می‌گردیم و لذت می‌بریم . زمینهایش را می‌کاريم و 
خوراک بدست می‌آوریم . از کانهایش و از جنگلهایش بهره می‌جوییم. هرچه داریم از اینجاست. باید 
هر مردمی میهنی دارند و اینجا هم میهن ماست. آنها که هزارها سالست استقلال خود 
را از دست داده‌اند می کوشند که آن را بدست آورند. ما که داریم چگونه از دست دهیم؟.. 
در این کشور چه اند‌یشه‌های زهرآلودی بیدا شده. می گویند : استقلال چیست ؟1. بایسه گفت : 
استقلال آزادیست. 
اگر شما جدایی میانه‌ی آزادی و بردگی نمی گزارید موضوع دیگریست. می‌گویند : اگر نباشد چه 
خواهد بود؟!.. باید گفت : بسیار چیزها خواهد بود : خواری . سرافکندگی » توسری‌خوری . بی‌بهرگی 
اتقا که ار فولت و ادففی وضع کش فلت هی کویتی دض که ار ام اقلا فیستی 
نفهمیدیم ». می‌گویم : ممکنست شما از بسیار چیزها هیچی نفهمید. این دلیل آن نیست که دیگران 
هم نفهمند. شما چرا نمی‌خواهید از راهش بکوشید و باین بدیها چاره کنید؟.. چرا می‌خواهید 
بکینه‌ی آنها از استقلال چشم پوشید؟!. آیا این معنی مردانگیست؟1.. 
در این باره چون در کتاب «سرنوشت » سخن رانده شده گفته‌های خود را در اینجا تکرار 
۲ پیش گرفتن یک سیاست بیطرفانه با دولتهای شوروی و آنگلیس و با یک دیده دیدن هر دوی 
آنها. در جایی که ما می‌خواهیم آزاد باشیم و سرفرازانه زندگی کنیم بدیهیست که باید با هر دو 
همسایه یکسان باشیم. 


امروز ایران بیش از هر چیزی به یک رشته اصلاحات نیازمند است. این توده آلوده است و نواقص 
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بسیار دارد. باید کوشید و باین آلودگیها چاره کرد. باید کوشید و بتوده‌های پیشرفته‌ی جهان رسید. 
امروز بایاترین [ - واجبترین]ً کاری برای ما اینست. پس باید رفتاری کنیم که همسایگان نیرومند هر 
دوشان ما را نیکخواه دانند و در این کوششها بما یاوری کنند. سود ما در کشاکش انگلیس و شوروی 
نیست. ما از کشاکش آنها جز زیان نخواهیم برد و از دخالت در کشاکش آنها گزندها و زیانهای بسیار 
خواهیم دید. چه سود ما و چه سود خود آنها در این خواهد بود که ما بیطرف باشیم. 

در این باره هم . در کتاب «سرنوشت» گفتنیها را گفته‌ام و تنهااین توضیح را می‌دهم که 
چنانکه غلطست که ما بشوروی تکیه کرده با انگلیس دشمنی نماییم » و یا بعکس آن بدولت انگلیس 
استناد نموده با شوروی بدخواهی نشان دهیم . همچنان غلطست که ما بخواهیم از همچشمی " آنها 
استفاده جسته باختلافاتشان دامن زنیم و بمقتضای موقع هر زمان بیکی نزدیک شده با دیگری 
دشمنی نشان دهیم و با این رفتار دوروبانه زندگی بسر بریم. 

چنین سیاستی از قدیم شناخته بوده و کشورهای ناتوان درمیان دولتهای همچشم (مثلا 
ارمنستان درمیان ایران و روم و یا گرجستان درمیان عثمانی و ایران) این سیاست را بکار برده‌اند. ولی 
غلط بوده و نتیجه‌ی نیکی نداده. 

بجای همه‌ی اینها ما باید از راستی و نیکی خود استفاده کنیم. 

اینجا میهن ماست و شما هم همسایگان مایید. بگویید از ما چه می‌خواهید؟.. ما می‌خواهیم 
نواقص خود را اصلاح کنیم و با توده‌های دیگر جهان همسر شویم و در کوششهای نیکخواهانه‌ی 
بین‌المللی با دیگران همدستی نماییم. می خواهیم برای شما همسایگان نیک و نیکخواه باشیم. 
مي خواهيم با هر دوی شما یکسان رفتار کنیم .- ایا شما ایتها را تمي بسندید:.. 

جای گفتگو نیست که خواهند پسندید؟.. جای گفتگو نیست که خشنودی خواهند نمود. می‌دانم 


خواهند گفت : مگر کارهای سیاست باین سادگیست؟!.. اینست پاسخ داده می‌ گویم : مقصودتان 


۱- همچشمی ‌ِ رقابت. 
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چیست؟ا.. توضیح دهید تا بدانیم. باین سادگی نیست پس چگونه است؟؛.. شما که سیاست را باین 
ساددگی ندانسته‌اید چه کرده‌اید؟!.. از کارهای خود به چه نتیجه رسیده‌اید؟!.. 

من می‌گویم : باید پایه‌ی سیاست ایران بیطرفی باشد. این تصمیم را ما باید بگیریم و آنچه من 
می‌دانم سود دو دولت نیز در همینست و در ایران اگر از روی راسستی چنین تصمیمی باشد . آنها 


سر ستد من خواهند تمود. آمدیم که زمانین رسید و یکی از آنها این خرسندی ناه و. خواستت ینمیا 


چیرگی نماید . در آن هنگام هم ما باید در برابرش ایستادگی کنیم. 

کات انیا خر ین فا هام ها تم کیت تصافتهای با سا که سای اسان تتاحمغ 
باید منظور داشت. 

۳ بمشروطه و دمکراسی قیمت گزاردن و دلبستگی نشان دادن. در ایران چهل سالست رژیم 
مشروطه بر پا گردیده: ولی جنانکه چند بار تکرار کرديم تاکنون انبوه مردم معنی آن وا ندانسته‌اند 
و طبیعیست که قدرش هم نمی‌شناسند. در حقیقت پس از چهل سال هنوز مشروطه در ایران 
اجرا نشده. 

ی ری ی ات رت 
مشروطه معنایش آنست که یک توده می‌خواهد خودش کارهای خود را اداره کند. می‌خواهد کسی باو 
فرمان نراند. 

پراع الکه سین زوشن باشد بای داست ما در زند کانی لو زشته کارها داریم: یکت کارهای 
خصوصی . دیگری کارهای عمومی. مثلاً ما باید خانه داشته باشیم . خواربار تهیه کنیم ۰ رخت خریم ‏ 
کفش خریم . اگر ناخوش شدیم بنزد پزشک رویم. اینها کارهاییست که هر خانواده‌ای خودش برای 
خودش انجام می‌دهد. ولی بدیهیست که زندگانی تنها با اینها نمی‌چرخد. به یک رشته کارهای دیگری 
هم نیاز هست. ما در این شهر که هستیم باید آن را پاکیزه داریم . باید دزدان را مانع شویم » از شیوع 


بیماریها جلو گیریم » عدلیه‌ای باشد که اگر دو کس دعوا داشتند بانجا رجوع کنند. راههاامنیت 
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می‌خواهد تا کاروانها بیایند و بروند . باید با کشورهای همسایه رابطه داشته باشیم و پیمانها بندیم. باین 
رشته کارها نیز نیاز هست و اینهاست که ما کارهای عمومی یا کارهای کشوری می‌نامیم. 

در زمانهای گذشته این کارها به یک تن سپرده می‌شد و او پادشاه بود که با میسل و اراده‌ی خود 
1 ی ۳ 
می‌بردند و تکلیفی هم نداشتند. باین‌معنی مردم در آن روز نه اراده و اختیاری در کارهای کشور 
داشتند و نه مسئول بودند. مسئول تنها پادشاه بود. 

این ترتیب هزارها سال در جریان بوده تا خردمندانی برخاسته و چنین گفته‌اند : چرا یک تن 
تفای ی ادا سا اسان انس 
ی ی ی اه او تا اه ای تا ی 
شایسته است تشخیص دهد . نخواهد توانست کارها را از راهش بانجام رساند. 

در نتیجه‌ی این مشروطه پیدا شده. باین‌معنی این حرفها در مردم تأثیر کرده که در همه جا 
بشورش برخاسته و دستگاه استبدادی پادشاهان را برانداخته خودشان رشته‌ی کارهای کشور را 

پس در مشروطه افراد خودشان کارهای کشور را اداره می‌کنند. هر فردی از ایشان مسئولیتی 
بگردن دارد . هر فردی باید بکشور و کارهای آن علاقه‌مند باشد و هر زمان که نیاز افتاد از فداکاری با 
جان و مال بازنایستد. این وظیفه‌ی اوست . این باو واجب است. 

ولی در ایران کم کسی مشروطه را باین معنی فهمیده. کم کسی خود را در برابر کشور و توده مسئول 
می‌داند. اگر حقیقت را بخواهیم کسانی که در ایران پیشگام شدند و مشروطه را روان گردانیدند » آنها نیز 
مشروطه را باین معنی نمی‌دانستند. اینست نخواسته‌اند بمردم نیز بفهمانند. 

به هر حال در ایران امروز یکی از کارهای بسیار مهم اینست که کتابچه‌ها نوشته شود و سخنرانیها 


در رادیو بعمل آید و بمردم معنی مشروطه فهمانیده شود. مشروطه والاترین شکل حکومت است. امروز 
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بیشتری از توده‌های پیشرفته و بزرگ جهان -از کشورهای متحده‌ی آمریکا و انگلستان و 
فرانسه و دیگران - با مشروطه اداره می‌شوند. اینها باید بمردم فهمانیده شود. 

فهمیدن مردم معنی مشروطه را و علاقه مندی آنها بکشور و کارهای کشوری تأثیر 
محسوس خواهد داشت و بسیاری از دشواریهای امروزی را آسان خواهد گردانید. 

گاهی کسانی می‌گوبند : «اين توده شایسته‌ی مشروطه نیست». می‌گویم : باید کوشید و آنها را 
شایسته گردانید . نه اینکه از مشروطه چشم پوشید. 

گاهی هم می‌گویند : «مشروطه کهنه شده». می‌گویم : مشروطه کفش و کلاه نیست که کهنه 
شود. تا یک چیز والاتر از مشروطه پیدا نشده مشروطه کهنه نخواهد شد. 

۴ بانجمنهای استانی و شهرستانی اهمیت دادن و پشتیبانی نمودن. درباره‌ی اين انجمنها سخن 
راندیم. چنانکه گفته شد برپا گردانیدن آنها در استانها و شهرستانها تغییراتی در روابط و رفتار آنها با 
مرکز پدید خواهد آورد که شاید دولت (با بهتر گویم : کابینه‌هایی که می‌آیند و می‌روند) خشنود 
نباشند و چنین خواهند که موضوع را خوار گیرند و بانجمنها و درخواستهاشان بی‌پروایی نشان دهند. 
همچنان استانداران و فرمانداران که باستانها و شهرستانها می‌روند » آن را منافی شئونات خود شمارند 
و از در معارضه درآیند. اینست نیکخواهان باید پشتیبانی از انجمنها نمایند و از تغییرهایی که پیش 
خواهد آمد و از دخالتهایی که انجمنها در کارها خواهند کرد خشنودی نشان دهند. 

باز می‌گویم : اين بسود دولت و کشور است که تأسیساتی هم از خود استانها و شهرستانها 
درمیان باشد و آنها با نمایندگان دولت همکاری نمایند و بادارات دیده‌بان باشند. 


درباره‌ی خودمختاری استانها » اندیشه‌ی من همانست که در کتاب «سرنوشت » نوشتهام. هیچ 


۱- مشروطه جز بمعنی دمکراسی نیست . چنانکه در همین کتاب ده بار بیشتر این معنی بکار رفته است. امروز کسانی 
مشروطه را شیوه‌ی کشورداری‌ای همچون انگلستان می‌پندارند که در آن پادشاه با سمت تشریفاتی هست ولی کارها در دست 
پارلمان می‌باشد. این غلط فهمی جز از راه تبلیغ رژیم پادشاهی پدید نیامده. 

چنانکه در صفحه‌ی ۲۶ و همین صفحه بروشنی بازنموده شده در مشروطه مردم نیازی به پادشاه ندارند. به این نتیجه 


رسیده‌اند که خودشان مي‌توانند کشور را راه برند. 
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امروز چاره چیست؟ احمد کسروی 


نیکخواهی بآن خرسندی نخواهد نمود. اکنون که این سطرها را می‌نویسم می‌بینم در روزنامه‌ها سخن 
از تأسیس «حزب طبرستان» در مازندران می‌رود. در آنجا نیز کوششهایی هست و می‌خواهند به 
پیروی از دمکرانهای آذربایجان برخیزنه و در آنجا نیسز دولتی تا نتفر انب سساظط 
خودمختاری گسترند. من باز می‌گویم : اینها کارهاییست که پایانش اندیشیده نشده. 

اگر از روی انديشه باشد باید چه در تهران و چه در مازندران و چه در جاهای دیگر بموضوع 
انجمنهای استانی و شهرستانی اهمیت داده شود و این حق استانها و شهرستانها از روی شایستگی 
اضرا کدی اش مت را که ارات مت دیماان ۱ مس شتراصی کشو فستر 

۵ اوق ما ای نا و هافر ایی کف تلاصا حاک ت انس شیر ری 
هآ اما فرتاوی انیا وی ساتاها سک سا اشویه وا تقانتها دای داد ها پریا اه سم 
بودجه‌ها می‌پردازيم و نتیجه‌اش درماندگی و بیچارگی است. 

برای مثل می‌گویم : وزارتخانه‌ای با اداره‌های بسیار بنام دادگستری برپا گردانيده‌ايم. در تهران 
کاخی با آن بزرگی ساخته‌ايم. با آنحال اگر حقیقت را بخواهيم در ایران قضاوت نیست. امروز اگر شما 
دعوایی پیدا کردید . درخواهید ماند که چه کنید؟. 

فرض کنید بازرگانی هستید و شریکتان سرمایه‌تان را ضبط کرده بشما دخالت نمی‌دهد. آیا چه 
کار خواهید کرد؟.. بدیهیست که باید بدادگاه رجوع کنید. نخست باید پول بریزید و وکیل بگیرید و 
دادخواست دهید . دوم باید چند سال بروید و بیایید و خون دل بخورید. مسلماً یک دعوا در کمتر از 
چهار سال بپایان نمی‌رسد. بلکه گاهی تا هشت سال و ده سال می‌کشد. پس از آن هم نتوان گفت که 

آیا این قضاوتست ۱ ابا این سعتی داد فست پست ۱ . میصهت نمی کهیه : در آیوان قصضاوت نیست, 


دستگاهی سترگ نمایانست. ولی درونش تهیست » تویش پوچست. 
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امروز چاره چیست؟ اد کرو 

از آنسو این بدی و پوچی . بیش از همه از قانونها برخاسته. قانونها پیچ در پیج و نارساست. 
برای اصلاح باید قانونهای دیگری گزارده شود و یک عدلیه‌ی ساده و حساسی برپا گردد. عدلیه‌ای که 
کسی اگر امروز نیاز پیدا کرد و دادخواست داد تا سر یک ماه نتیجه‌ی قطعی در دستش باشد. از 
سوی دیگر در همه‌ی قصبه‌ها و دههای بزرگ دادگاه بدوی » و در همه‌ی شهرستانها دادگاه پژوهش ‏ 
و در همه‌ی استانها دادگاه فرجام برپا گردد که نیاز بآمدن به تهران نباشد. 

این را مثل آوردم . وزارت فرهنگ نیز چنینست ۰ وزارت دارایی نیز چنینست. همه‌ی وزارتخانه‌ها 
و قانونها نیاز باصلاح دارد. 

سالهاست در ایران حسرت اصلاحات کشیده شده و نتیجه‌ای در دست نبوده. اکنون اگر جمعیت 
ایرانخواهی پا بمیان گزارند . می‌توان این طلسم را شکست و رنگ اصلاحات را باین مردم حسرت کش 
بدبخت نشان داد. 

۶ دلسوزی بحال کارگران و رنجکشان و افزودن بحقوق آنها. همه می‌دانیم که گروه بزرگی از 
مردم این کشور کار می‌کنند و رنج می کشند و زندگانی توده را براه می‌اندازند و در همان حال 
خودشان و خانواده‌هاشان بآتش نداری می‌سوزند و زندگانی را با صد سختی بسر می‌برند. 

چرخ زندگانی ما را کیها می‌گردانند؟.. کارگران کارخانه‌هاء شاگردان دکانها. هیزم‌شکنها. 
باربرها . خشت‌مالها . ناوه‌کشها » ... اینهایند که رنج می‌ کشند و برای ما کار می‌کنند. 

هر یکی از آنها روزی چقدر حقوق می‌برند؟.. اگر روبهم‌رفته را بگیریم گمان نمی‌کنم بصد ریال 

آیا صد ریال خوراک و پوشاک ضروری یک خاندان را کفایت می‌کند؟.. بدیهیست که نمی‌کند. 
بدیهیست که این خاندانها از وسایل زندگانی بی‌بهره‌اند. 


باید باینها دل سوزانید. راهش هم اینست که ما ببینیم امروز زندگانی متوسط یک خانواده (یک 


ار 
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امروز چاره چیست؟ ای کی 
خانواده‌ی پنج نفری) » چه مبلغ خرج دارد و همان را میزان حقوق مزد کارگران و رنجکشان گردانیم. 

همین رفتار را با پاسبانها باید کرد ۰ با سپورها باید کرد » با نظامیان باید کرد » با کارمندان 
پایین, تبه‌ی ادارات باید کرد. 

این چه نامردیست که کارگران رنج کشند و وسایل زنسدگی برای ماتهیه کنند و 
خودشان بی‌بهره باشند؟.. این چه نامردیست که ما شب با فرزندان خود آسوده بخسوابیم و 
این نیندیشیم که پاسبانهایی که در خیابانها . در سرما و گرما ء می‌گردند و در راه پاسداری 
بما بیداری می‌کشند آنها نیز فرزندانی دارند . این نیندیشیم که باید بآنها چندان حقوق داد 
که بای سا یلق ور ای ان ماس آماوه گرد زر 

می‌دانم خواهند گفت : اگر دولت بخواهد بپاسبانها و سپورها و کارمن‌دان پایینرتبه‌ی خود 
باندازه‌ی نیاز زندگانیشان حقوق پردازند بودجه‌اش چند برابر خواهد بود. اینست پاسخ داده می‌گویم : 
اینهمه کارمندانی که دولت در اداره‌های خود گرد آورده . به بیشتر از یک ثلث آنهانیاز 
نیست و بازمانده فزونیست . اگر پای اصلاحات درمیان بود دولت باید اداره‌ها را کمتر و کوچکتر 
ان رک ات که ا شیا ی کارا ان سیک عابشا 
سپورها و سربازها که نیاز بسیار بداشتن آنها هست حقوق باندازه‌ی کفایتشان پردازد. 

می‌دانم خواهند گفت : آن کسانی را که دولت از اداره بیرون کند بیکار خواهند ماند و گذشته از 
آنکه دچار بدبختی خواهند شد » دردسری برای دولت پدید خواهند آورد. این ایراه بجاست و من 
پاسخ اين را در جای دیگر خواهم داد. 

۷ دلسوزی بروستاییان و کوشش به نیکی حال آنها. همه می‌دانیم در ایران روستاییان که 


۰ و و كِِ ۰ ۰ ۰ ی و۳ ۰ 
کشاورزان این کشور و بسیجندگان خواربارند » بدترین حال را دارند. بدبختان از گندمی که می کارند 


۱- بسیجیدن كت تدارک و تولید کردن. ؛ بسیجنده كت تدارک و تولید که 
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جز سهم کمی نمی‌برند » از قند و شکر و پارچه بهره‌ای ندارند » در کمتر دیهیست که درختهای 
هیوه هست » ماست و پتیر در بيشتر دهات نایایست. جز هوای آزاد و اپ باکیژه از دیگر جیزهابهره 
برای آنها منظور نیست. از این گذشته صد در ضد آنها بی‌سوادند و از همه جیز نا اه می‌باشند. در 
دهات گرمابه نیست ۰ پزشک نیست . داروخانه نیست . دادگاه نیست. از برق و تلفن و رادیو شاید 
نامش را هم نشنیده‌اند. دو ثلث توده‌ی ما روستاییانند و این حال آنها می‌باشد. 

بدیهیست که باید چاره‌ای آندیشیده شود. یک گام بزرگی در اصلاحات در این زمینه باید بود. 

نخست باید یک ترئیب عادلانه میانه‌ی آنها با دیه‌داران داده شود - ترتیسی که حق و عدالت 
کی ات و 

از دیده‌ی اصلاح‌طلبی این یک موضوع مهمیست که در آینده شهرهای ایران کسوچکتر و 
دهها بزرگتر شود. با این ترتیب که در دهات وسایل زندگانی آماده گردد : خانه‌ها با دستورهای 
بهداشتی ساخته شود . برق بکار افتد » تلفشن کشیده شود . دبستان بنیاد یابد » پزشک باشد. 
داروخانه باشد ‏ دادگاه بخش باشد. آنگاه از شهرها کسانی که کار مشروعی ندارند و با مفتخواری و یا 
با کارهای بیهوده زندگانی می‌کنند بانجاها کوچانیده شوند که با کشاورزی و يا هر کار مشروع دیگری 
که می‌توانند زندگی آغازند. 

اگر چنین ترتیبی پیش آمد دسته‌های آنبوهی از مردم خودشان داوطلبانه بان دیسه‌ها خواهند 
رفت و هو نها اند کی خواهتد اغازید: ند نی درمیان باغها و کشت ارهابا اپ با کیره و هوای اراد وبا 
نگهداشتن گاوها و گوسفندهای شیرده . با بهره‌مندی از نغمه‌های مرغها . زندگانی بسیار لذیذی 
استت: کسی را نتوان بنداشت که دارای خره باشد و مزیت جنین زند کی را ذرنياید. انضة امروز جلو 
مردم را گرفته » نبودن وسایل در روستاهاست. 

اينکه گفتم دولت باید اداره‌ها را کوچک گردانیده بیش از اندازه نیاز کارمندان نگاه ندارد » راه 
از ار سکع قاط 
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اف تست که کیان ههام اس باه وتا تلکسا وال باب فا ات0 که 
وا ای وا ارام ی ها یه تا بل هو لت یا فا 
سرمایه نیز پردازد. 

در اين زمینه سخن بسیار است و من چون مقصودم یادآوریست باین اندازه ببس می‌کنم. ایین 
هفت موضوع که شمردم چیزهای بسیار مهمیست که همه‌ی نیکخواهان باید باینها علاقه‌مند باشند و 
چنانکه گفتم امروز یکی از کارهای لازم آنست که جمعیتی پدید آید و پا بمیان گزارد و این چند 
رشتف را از مقاصد حود گ‌هاند و« کر راه احرای آنها بکوشش بر فارگ 

ی دافم کسانی حياهفه کفهاه ایا کت اساست ولیسکان مشی زر دشرا واه نود 6 
می‌گویم : شما از راهش درایید و دست بهم دهید و مردانه و پاکدلانه بکوشش پردازید » خواهید دید 
که بکار بستنش نیز آسانست. 

بت آن تجمعیتها که بیدا شقهانه ه کا هاعت کش با نتم عاضماند سار هرب سوسیا کمک ارت 
شا ها یت کار یی یا ای مان اسان یت رنه اس سای 
ایرائیان نوشته شده که هرچه بکنند به نتیجه‌ای نرسد؟.. آیا چنین گمانی توان برد؟.. 

امروز در ایران یک مانع بزرگ خودخواهیست. این بکسانی برمی‌خورد که با دیگران همدست 
گردند و بی‌سر و بی‌صدا بکوششهایی پردازند. هر کسی می‌خواهد جمعیتی بنام خودش برپا کند. 
می‌خواهد روزنامه‌ای راه انداخته به هایهوی پردازد. 

پایت ایتها با بکتار کر تفع مبدی له این کابرا مس وان باید امبانم کت ده ببه 
چنانکه پیشنهاد شده در پدید آوردن یک جمعیت ایرانخواه همدستی نماید. 

ار اه بهانه با ات فیای کوتا وی وان اد نمی نود اعتساد قرف سای ایس شنم 


دسیسه‌ایست » ۰ «شاید این را هم انگلیسها تحریک کرده‌اند» » «حللا ببینیم چه خواهد شد». 


۱- ۵۲ 1800۷1۲ يا حزب کار(گر) - در ایران سپس «حزب کارگر» شناخته‌تر گردید. 
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«بگزار دیگران جلو بیفتند . اگر کاری توانستند ما هم شرکت می‌کنیم» ... 

از اینگونه بهانه‌ها بسیار توان آورد. ولی آیین طبیعت را تغییر نتوان داد. جلو مکافات را نتوان 
کت 

بدانید ای ایرانیان حوادث امروز به پیشواز شما آمده. شما بایستی بیندیشید و آینده را 
بدیده گیربد و حوادث را پیش‌بینی کرده بجلوگیری پردازید. نکرده‌اید و اینک حوادث بسر 
وقتتان رسیده. اکنون شما در آخرین سنگرید. اگر باز سستی نمایید . باز بهانه آورید » این 
سنکر را هم از دست خواهید داد و سیل حوادث شمارا خواهد پیچانید و خدا می‌داند که 


سرگذ شت این نوده چه خواهد بود. 


بدانید ای ایرانیان : آسمان برای شما نخواهد گربست ۰ زمین برای شما بلرزه نخواهد افتاد. 


۷- باید درباره‌ی قانون اساسی گفتگوهایی رود : 

امروزها گاهی در روزنامه‌ها نامی هم از قانون اساسی و از تغییر آن می‌رود. من هم در گفته‌های 
خود از آن یادی کردم. اینست می‌خواهم در پایان کتاب گفتگویی هم از آن بمیان آورم. اینها 
بحثهاییست که من با خوانندگان بمیان گزارده می‌خواهم اندیشه‌ها روشن گردد. 

درمیان سخنان خود تاریخچه‌ای از قانون اساسی یاه کردم. این قانون بدو بخش است : یکی اصل 
قانون و دیگری متمم آن. اصل قانون در روزهای نخست مشروطه در تهران نوشته شده و از مجلس 
کشته و شفاق القین شاه کبس ی کیان دسشته | -اسشام] تیاه این فانمی ها دار مش سس 
شورا و حقوق و حدود آن می‌باشد و من نمی‌دانم کیها در تنظیم آن شرکت کرده‌اند. 


اتا ت ات تصش سا کی ییا اس اه ری سا 


شدند و خودشان چند موضوع (از جمله موضوع انجمنهای ایالتی و ولایتی) را پیشنهاد کردند. ولی 
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قانون گنجانیده شده . از سوی دیگر چون حاجی شیخ فضل‌اللّه بدستاویز همان قانون بیرق تکفیر 


۷- مظفرالد ین شاه 


این تاربخچه‌ی آن دو قانونست. آمدیم بموضوع تغییر » در آن باره دو پرسش بمیان می‌آید : 

۱) قانون اساسی را می‌توان تغییر داد؟.. 

ات ی دا 

پرسش نخست پاسخش روشنست. بدیهیست که هر قانونی در جهان قابل تغییر است. بالاخره 
قانون برای مردمست . مردم برای قانون نیستند. 

این قانون بدانسان که گفتم از روی فهم و اختیار تدوین نگردیده و فشارهایی در تنظیم آن 
دخالت داشته. برخی از مواد آن -از جمله موضوع مجلس سنا و دخالت علما در وضع قانونها بموجب 


اصل دوم متمم قانون - هیچگاه مورد عمل نبوده و نتوانستی بود. 
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۸- شیخ فضل‌الله نوری 


اما پرسش دوم » پاسخ آن پس از اینست که بدانیم خواستاران تغییر قانون چه موضوعهایی را از 
آن نمی‌پسندند و چه قانون دیگری را می‌خواهند بجای آن گزارند. نیک و بد در اینجا نسبیست. 

در این قانون اساسی (در اصل و در متمم آن) چند موضوع منظور گردیده که مهمتر از همه دو 
چیز است : یکی مشروطه یا حکومت دمکراسی . دیگری حقوق افراد ایران (متساوی بودن کلیه‌ی 
افراد در برابر قانون » مصون بودن جان و مال و مسکن و شرف آنها و اين قبیل). 

من گمان نمی‌کنم کسانی که سخن از تغییر قانون می‌رانند مورد نظرشان این موضوعها باشد. 
پس باید دید چه می‌خواهند و تغییر کدام موضوعها را می‌خواهند. 

نکته‌ی بسیار مهم اینست که تغییر قانون اساسی در یک کشور بسته به تغییر اندیشه و 
فهمهاست. باید اندیشه‌ها و فهمها بالاتر رود و جنبشی در توده پدید آید تسا زمینسه بسرای 
تغییر قانون اساسی آماده گردد. تغییری که بی‌زمینه باشد نتیجه‌ی درستی از آن بدسست 
نخواهد آمد . بلکه اگر حقیقت را بخواهیم زیانها از آن پدیدار خواهد گردید. 


امروز توده‌ ی آنبوه خیره مانده‌اند. حوادثت بسراغشان امه 9 بتکانشان آورده ۰ ولستین نمی‌دانند 
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و 
اراده‌ی توده خواهد بود ء باید آنها را بینا گردانید » باید اندیشه‌هاشان را روشن ساخت: 

من دور نمی‌دانم در اين پیشامدها و تکانها اوضاعی برای ایران پیش آید که اين قانون اساسی از 
میان رود. اینست بهتر می‌دانم که گفتگوهایی بمیان آید و اگر چنان داستانی رخ داد . باری از روی 
فهم و بینش باشد. 

چنانکه در کتاب «سرنوشت » هم نوشته‌ام » امروز یکی از کارهای سودمند و بایا . گفتگو کردن و 
کتاب نوشتن در زمیته‌هاین: یاس و اجتماعی ابر اتسته که‌مودم الله کردئن: 

دوباره تکرار می‌کنم : آنچه ایرانیان را از این گرفتاریها و کشاکشها آسوده بیرون تواند برد . 
احساسات و علاقه‌مندیهای توده‌ی انبوه است ‏ و احساسات و علاقه‌مندیهای آنها بسته بفهمیدن و 
دانستن اوضاع و حقایق می‌باشد. 

به هر حال من بنوبت خود . عقیده‌ام را درباره‌ی قانون اساسی بمیان می‌گزارم و آنچجه می‌دانم 
بی‌پرده و بی‌پیرایه می‌نویسم : 

ایرانیان باید بمشروطه يا حکومت دمکراسی وفادار مانند. باز می‌ گویم : مشروطه بهترین شکل 
حکومت است. اين در نهاد آدمیست که هر زمان پی چیز تازه‌ای رود. این یکی از هوسهای اوست. 
ولی در کارهای اجتماعی پیروی از هوس نتوان کرد. در کارهای اجتماعی باید تنها دربند سود و زیان 
بود » و یک چیزی که سودمند است هميشه نگه داشت. رژیم حکومت کفش و کلاه نیست که زود 
ار کح 

اه یدام کسانی فصو یت ی کته ای را ید کر دامن عم شمارنت و هواد رش تسار 
می‌دهند. 

می‌گویم : مشروطه با جمهوریت چه جدایی دارد؟.. مشروطه با جمهوریت این جدایی را دارد که 


ی اه ای ی ی ی ی ی ان مات با 
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مفوض شده» . پادشاهی که در کارها جز دخالت بسیار محدودی ندارد » ولی در جمهوریت پادشاه 
یت وفهای ان سس از میا له بر ترس نوم یا ان جه نات کر کارها داروا: 

شما که هنوز توده را برای مشروطه آماده نگردانیده‌اید و هر دو سال یک بار به هنگام انتخاب 
نمایندگان برای مجلس . آن رسواییها پدید می‌آید . چگونه می‌خواهید یک موضوع انتخاب 
رئیس جمپور هم درمیان باشد و رسواییهای دیگری هم از آن راه پدید آید؟!.. 

یک چیز که در ایران اهمیت نمی‌دهند ترببست کسردن تسوده‌ی انبسوه و آماده گردانیسدن 
آنهاست. یک دسته درسخواندگان با اندیشه‌های بسیار تند جلو افتاده می‌خواهند با تندروترین دسته‌های 
جهان همگام باشند » در حالی که توده‌ی انبوه از پس‌مانده‌ترین توده نیز پس‌تر مانده است. 

این اشتباه دیگریست که می‌پندارند یک دسته باید چیره شوند و دیگران را راه برند. بارها دیده‌ام 
باشتباه خود رخت فلسفه پوشانیده می‌گویند : «در هر ملتی کار در دست چند نفر است. در ایران هم 
باید چند نفری دست بهم داد و این توده را مثل گله‌های گوسفند جلو انداخت و راه برد». 

اینها نمی‌دانند که اساس پیشرفت یک کشور تربیت توده است . و در هر زمینه باید توده 
را بتکان آورد و در گامهایی که بسوی پیش برداشته می‌شود . آنها را نیز همراه ساخت. 

۵و ماه کب اه افمیت هار۵ آنست سکن اسف و نیو ۵و شاینده‌ی" ام ورتم 
زندگانی گردانند » و به هر حال باید نسبت بآن وفادار مانند. 

همچنان ایرانیان باید بروی تمامیت ایران و اینکه همه‌ی استانها دارای یک حکومت باشد 
(چنانکه تاکنون بوده) پایداری نمایند. باید باور کرد که از خودمختاری استانها نتیجه‌ی درستی 
بدست نخواهد آمد. این کوششها اگر ادامه پابد » شیرازه‌ی ایرائیت را از هم خواهد گسلانید. 

اگر کسانی تغییر قانون اساسی را برای این موضوعها می‌خواهند . باید گفت ناندیشیده سخن 
می‌رانند » باید گفت : لجاجت جلو چشم آنها را گرفته است. 
۱- شایستن (شاییدن) -لایق بودن . شاینده - لایق 
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جای هیچ گفتگو نیست که باید حقوق استانها تأمین شود. جای گفتگو نیست که باید اصول 
دمکراسی در این کشور هرچه بیشتر تعمیم یابد و استانها و شهرستانها نیز در برابر پایتخت دارای 
اختیار باشند و مالیاتی که می‌دهند » یک قسمت از آن در راه مصالح خودشان صرف شود. جای 
گفتگو اینست که این تأمین حقوق استانها و شهرستانها از راهی انجام گیرد که رشته‌های ارتباط با 
مرکز را نگسلاند » و این راه همان موضوع برپا گردانیدن انجمنهای استانی و شهرستانیست که در 
قانون اساسی امروزی هست و اگر روزی قرار بود قانون دیگری نوشته شود . باز باید این قسمت با 
همان اهمیئین که دارد در آن قید شود. 

آمدیم به حقوق افراد که بخش مهمی از متمم قانون اساسیست . بدیهیست که اين حقوق باید 
محفوظ باشد. هر کسی باید دارای اختیار جان و مال و خانه‌ی خود باشد. در این باره تتها نقصی که 
در قانون ما نمایانست » موضوع آزادی عقیده و مذهب می‌باشد که منظور نگردیده و بدیهیست که 
باید جبران گردد. بویژه با منشور آتلانتیک و منشور ملل متفق و مانند اینها که ایران نیز پذیرفته و 
پیمانها امضا کرده است. 

یک چیزی که گاهی دیده‌ام در این زمینه ایراد می‌گیرند » دخالت ندادن بزنها در کارهای سیاسی 
و اجتماعیست. در قانون اساسی . من در این باره تصریحی بیادم نیست. ولی پیداست که تا اب ۵1 
جیست !. این قانون اساسین هنخامین ندوین گردیده که ذخترها برفتن دیستان ازآه نمي‌بودند. ملایان 
ای ‏ ک ک ‏ ا توت مرس رن 
مشروطه شوید . فردا هم خواهند گفت روهای زنهاتان باز کنید». با چنین حالی چگونه می‌شد در آن 
قانون يا قانونهای دیگر حق دخالت بزنها در کارهای سیاسی و اجتماعی داد؟!.. 

زنهای ما نه تنها نمی‌توانند نماینده‌ی مجلس شوند یا بوزارت رسند . نمی‌توانند در انتخابات 
شرکت کرده ری دهند. از برگزیدن و برگزیده شدن هر دو ممنوعند. 
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زنها حقوق خود را بخواهند و راه برای وکیل شدن و وزیر شدن آنها باز باشد. یک دسته از بانوان نیز 
در همان زمینه کوششها می‌نمایند. 

ایا یکی ار وی وی ای تدای کار رسای زک راون انب مر 
تنظیم شود . باید زنها با مردها از هر باره برابر باشند. 

در اینجا نیز همان داستانست که گفتیم : گروه انبوهی از زنهای ایران چندان پس مانده‌اند که 
هنوز نمی‌دانند کشور چیست و توده چیست و نمی‌خواهند بدانند و در همان حال یک دسته‌ی کم از 
بانوان درسخوانده می‌خواهند تا بنمایندگی مجلس و وزارت پیش روند. 

در همین تهران که پایتخت است در جنوب شهر زنها آزاد نیستند بی‌چادر بیرون آیند و در 
شمال آن بانوانی در آرزوی نمایندگیند که در مجلس همدوش مردان بنشینند و پاهارا روی پا 
اندازند و از مسائل سیاسی و اجتماعی سخن رانند. آنها هنوز از قرون وسطا بیرون نیامده‌اند و اینها با 
تندروترین زنهای جهان همگام شده‌اند. 

در این زمینه هم سخن بسیار است. اگر مقصود حقیقت است . زن و مرد در یک جایگاهند. 
نمی‌توان گفت : زنها پستتر از مردانند. نمی‌توان گفت : زنها باید از فلان حق محروم باشند. چیزی که 
هست این هم نمی‌توان گفت : زن و مرد از هر باره یکی هستند » هر کاری که مرد می‌کند زن هم 
هی اون کف 

چیزیست بسیار روشن : خدا زنها را برای کارهایی آفریده و مردها را برای کارهایی. وظیفه‌ی 
ویژه‌ای که آفریدگار برای زن منظور داشته خانه‌نگهداری و بچه‌پروریست. این کاریست که طبیعت 
ویژه‌ی او گردانیده. اکنون سخن در آنست که آیا زن با اینحال نماینده‌ی مجلس يا وزیر کشور تواند 
بود؟.. زنی که بی‌اختیار خود آبستن شده » نه ماه سنگین‌بار خواهد بود » و پس از آن هم باید بچه‌اش 
را شیر دهد و بیروراند » نمایند کی در مجلس با عضویت در کابینه باه چه می‌شاید؟1. این کارها با آن 


وظیفه‌اش چه می‌سازد؟.. 
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آری زنها باید درس خوانند و از معنی کشور و توده و از جریانهای سیاسی جهان آگاه باشند. در 
انتخابات نیز در رآی شرکت کنند. من هیچ گونه تفاوت میانه‌ی آنها با مردان نمی‌توانم گزاشت جز 
اه و ادا وهی انیا راهان زور رتاپ اس معا ست که او 
وظیفه را از حیث اهمیت و احترام کمتر از وزارت و وکالت نمی‌بینم. 

به هر حال جای گفتگو نیست که در اين زمینه باید قانونهای ایران تغییر پیدا کند. ولی اینن 
تغییر باید از روی اندیشه و بینش باشد و هوسها و تندرویها در آن دخالت نکند. 

درباره‌ی تقسیم قوا به سه شعبه‌ی مقننه و قضاییه و اجراییه که یکی از موضوعهای اساسی در 
متمم قانون اساسی می‌باشد من سخنی ندارم. اگر دیگران دارند باید بنویسند تا دانسته شود. 

درباره‌ی عدلیه در قانون اساسی مواد بسیاری ذکر شده که بآنها نیاز نیست. اینها باید در قانون 
عدلیه گنجانیده شود و برخی هم باید تغییر یابد. 

و ار در اصل هفتادویکم گفته می‌شود : «قضاوت در امور شرعیه با عدول مجتهدین 
جامع‌الشرایط است». در چهل سال پیش تفکیکی میانه‌ی امور شرعیه و عرفیه بوده و آمروز نیست و 
نیازی باین اصل و مانندهای آن نمانده. 

در اصل هفتادوپنجم گفته می‌شود : «در تمام مملکت فقط یک دیوانخانه‌ی تمیز برای امور 
عرفیه دایر خواهد شد آن هم در شهر پایتخت». در آغاز مشروطه مردان اروپارفته‌ی ما بیشترشان در 
فرانسه درس خوانده بودند و از اینرو بیشتر قانونهای ما رنگ فرانسوی دارد. قانونهای نخست عدلیه 
یکسر ‏ -مستقیم] يا از روی ترجمه‌های عربی از فرانسه ترجمه شده. 

به هر حال بنیاد اين قانونها بر آنست که به هر دعوایی دوبار رسیدگی شود : یکی در دادگاه 
شهرستان و دیگری در دادگاه استان » و در بالاسر آنها تشکیلاتی بنام دیوان کشور (یا تمیز) باشد که 


تاه ها هه را ی و ی وا اه وتا 


رسید گی شده حکم داده شود. 
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ولی این ترتیب بسیار ناستوده است. قانونهای عدلیه چند عیب بزرگ دارد که یکی همینست. 
دیوان کشور که حق دارد حکم دادگاه پایین را بشکند و پرونده را بازگرداند » دستورش هم در آن 
دادگاه مجری نیست. اگر گوش نداد نداده. اینست می‌بینید یک پرونده چون باز گشت دادگاه پایین باز 
همان حکم را می‌دهد که باید دیوان کشور دوباره بشکند » و با می‌بینی این بار ایراد دیگری پیدا 
می‌شود. از اینرو یک پرونده چند بار بدیوان کشور می‌رود و بازمی‌گردد و سالهای دراز با این رفتن و 
بازگشتن می‌گذرد. 

اکنون که این را می‌نویسم دعوایی در پیش چشمم مجسم است که بیست‌وشش سال پیش از 
این در رشت . درمیانه‌ی یک ارمنی ویک مسلمان : اغار شده آنیا هر ده ف کهانه و رفته‌اند ه دموا را 
بورثه‌ی خود بازگزارده‌اند. پرونده از رشت بتهران آمده و چند بار بدیوان کشور رفته و بازگشته و پمس 
از بیست‌وشش سال تازه امروزها پایان پذیرفته که باید اجرا شود و خدا می‌داند که چند سال در اجرا 
معطلی خواهد داشت تا نتیجه بدست آید. 

چنانکه گفته‌ام باید در ایران یک عدلیه ساده و حساسی بنیاد نهاد و درباره‌ی رسیددگی هم 
تیب تردستتانه استته که در یک دعوا که دو بار رسید کی شده ای کم دای تاه شهرستان با حئم 


دادگاه استان یکی بوده » آن باید قطعی شناخته شده اجرا گردد ء و اگر یکی نبوده و دو دادگاه هر 
یکین حکم دیگری داده . در آن صورثست که باید دعوا بدادگاه فرجام (سا دسوان تمیز) برود» و آن 
دادگاه رسیدگی کند و خود حکم دهد و پرونده را بپایان رساند. شکستن و پایین فرستادن بدانسان 
که امروز است » ببازیچه شبیه‌تر است تا بداوری و فصل دعاوی. 


یک نکته‌ی مهمتر دیگر اینست که باید در هر استانی دادگاه فرجام «یا تمیز) باشد که دعواها 


در آنحا پایان پذیرد 9 نیاز نباشد پرونده‌ها به تهرآن بیاید و در اینجا روی هم جیده شود. اکنون 


کیرنم ۰ باید یک گام در ك راه همین طا تست چنانکه پیش از این هم گفتگو کردیم ۰ اینکه قانون 
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اشاس صاخ که مایا ده هخا ناسکی 


سخن را به نتیجه رسانیم : قانون اساسی درخور تغییر است و اگر جایش افتاد می‌توان آن را 
تغییر داد. ولی چنانکه گفتم تغییر قانون اساسی فرع تغییرهاییست که در اندیشه‌ها پدیسد 
آید. فرع آنست که مردم آن را بخواهند. 

ات ها او ها ات انا سس اه 
شود و یک قانون بهتری بجای این گزارده شود. می‌ خواهم بگویم باید تغییر قانون از روی فهم و 
بینش باشد و تنها سود توده و کشور بدیده گرفته شود. نه آنکه باز فشارها درمیان باشد و برای 


خاموش ساختن این دسته و آن دسته موضوعهایی در قانون گنجانیده شود و دلخواه این همسایه و 
آن همسایه منظور نظر گردد و بار دیگر یک قانون «شتر و گاو و پلنگی» ساخته شود. 

خردمندان گفته‌اند : «می‌توان از هر پیشامدی سودی جست ». اکنون که در ایران این حوادث 
رخ داده و خواه و ناخواه تکانیی وه او باه کب تما با تیان کار وی ییاه 
کوششهایی کنند » خواهند توانست از این پیشامد سود جویند و نواقص ایران را یک به یک بدیده 
گرفته چاره‌اندیشی کنند. توانند برای قانونها نیز یک اساس خردمندانه‌ی استوارتری بگزارند. 

یک گفتگو که بیگمان در ایران ء دیر یا زود » پیش خواهد آمد » این خواهد بود که ایرانیان از 
اندیشه‌های سوسیالیستی که در اروپا رواج گرفته تا چه اندازه بهره جویند. 

در کتاب «سرنوشت » نیز نوشته‌ام . اندیشه‌های سوسیالیستی از مغزهای نیکخواهان جهان 
تراویده. کسانی که آسایش و آرامش خود را فدا ساخته بلکه جانهای خود را بخطر انداخته‌اند . 
این اه ها را ای اوه او متا سای ای وه که ی این ند ای شور کم 


گرقق و ار ها هیا کاسکه شمه بهری که نها این آندیشه‌ها را نان اهیدهانت * دشته‌ی 


۱- نویسنده در کتاب «قانون دادگری» خود (۱۳۱۲) به عیبها و نارساییهای قانونهای عدلیه به گشادی پرداخته و یک رشته 
قانونهای ساده و اسان را بیش نهاده است. ايراد‌هايی را که او هر آن کتاپ گرفته پسی از کشته شدتفی قانونحرارالی بر است 
داشته برخی قانوتها را از آن ایراد‌ها پیراستناند. 
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اختیار بیش از همه در دست پولداران و توانگران بوده و اینست مردان نیکخواه گزندها دیده‌اند و 
رنجها کشیده‌اند. ولی تخمهایی که پاشیده‌اند بروییدن پرداخته و اکنون هنگام بار دادن آنهاست. 
اکنون در اروپا و آمریکا و دیگر جاها . جنبشها در همان زمینه پدیدار است. انگلیسها که از 
خونسردترین و دی جنب ترین توده‌ها شمرده می‌شوند ؛ ما مي‌بينيم آنها نیز تکانی نشان داده‌اند و 
افو ی فا تسده کات سر ان مره و شک آعامستت که 
سوسیالیست است و گفتگو از دولتی گردانیدن کارخانه‌ها می‌راند. 

ما در ایران یکسومان دولت شورویست که سوسیالیست تمام بلکه کمونیست است و یکسومان 
دولت انگلیس است که آن هم پا براه سوسیالیستی نهاده. پس طبیعیست که از آن جنبشها و تکانها 
متأثر شویم. 

آنگاه در جایی که در جهان چنان اندیشه‌های نیکخواهانه هست . ما چرا نپذیریم؟!.. چرا پیروی 
ننماییم؟.. مگر ما دلمان به بیچیزان و سختیکشان نمی‌سوزد؟!.. مگر نمی‌خواهیم در توده‌ی مانیز 
پستیها و بلندیها کمتر باشد؟.. 

در این زمینه اکنون هم گفتگوها در نهان و آشکار هست و اين کشاکشها که امروز درمیانست . 
بی‌ارتباط بان موضوع نمی‌باشد. بویژه اگر روزی سخن از تغییر قانون اساسی بمیان آمد بیگمان یکی 
از موضوعهای جدی که در پیرامونش سخنها خواهد رفت . این خواهد بود. اینست من در آن باره هم 
اندیشه‌ی خود را - تا اندازه‌ای که فرصت هست - برشته‌ی نوشتن می کشم : 

آنچه من می‌دانم اندیشه‌های سوسیالیستی همه نیکست . همه از روی منطق است. سرچشمه‌ی 
زیست بشر . آب و هوا و زمین و آفتاب تابانست. در هر کجا که اینها هست آدمیان می‌توانند زندگی 
بسر برند. ما همه‌ی لوازم زندگی را با کوششهای خود . از این سرچشمه‌های زیست بدست می‌آوریم. 


از سوی دیگر . آب و هوا و زمین و آفتاب برای همه است . تنها برای یک دسته نیست. 


۱ خواست حزب کارگر به رهبری کلمنت آتلی است که جانشین حزب محافظه کار شده بود. 
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پس جهت ندارد که یک دسته از خوراک و پوشاک و دیگر نعمتهای جهان جز بهره‌ی بسیار 
کمی نيابند و گاهی از لوازم ضروری زندگی هم بی‌بهره باشند . و یک دسته‌ی دیگر در توی 
خوشیهای زندگانی غرق باشند. این با هیچ منطقی درست نیست. پس باید باین چاره اندیشیده شود. 

در اين زمینه‌ها آنچه می‌گویند راستست. من تنها در دو موضوع با اندیشه‌های سوسیالیستی 
مخالفم و گمان می‌کنم در آن زمینه . دیگران هم مخالف بوده‌اند : 

یکی از آن دو زمینه دولتی شدن همه‌ی کارها و پیشه‌ها و آزاد نبودن مردم در آن باره . دیگری 
دولتی شدن همه‌ی زمینها و از میان رفتن مالکیت است. 

در موضوع اول من بهتر می‌دانم کار و پيشه آزاد باشد و هر کسی آنچه می‌کوشد نتیجه‌اش 
بخودش رسد و ترتیب خرید و فروش يا معاوضه کالاها بدانسان که امروز هست پایدار ماند و برای آنکه 
پستی و بلندی درمیان توده هرچه کمتر گردد (چون نمی‌توان آن را یکباره برداشت) از مفتخواری 
جلوگیری شده . مزدها و حقوقها از روی عدالت بوده » سرمایه‌ها نیز محدود گردد. 

در این باره اگر بخواهم مقصود خود را بشرح کامل روشن سازم بسخن درازی نیاز خواهد بود که در 
اینجا فرصت نیست. اینست بمثلی توسل نموده مقصود خود را در ضمن آن روشن می‌گردانم : 

همه می‌دانیم در تهران که نزدیک به یک‌ملیون مرد و زن و بزرگ و کوچک زندگی می‌کنند » 
روزانه هزارها خروار نان و برنج و روغن و دیگر خوردنیها مصرف می‌شود . هزارها متر پارچه 
بخانواده‌ها می‌رسد . هزارها جفت کفش خریده می‌شود - بهمین ترتیب دیگر کالاها که همه می‌دانیم 
و بشمردن و یاد کردن نیاز نیست. 

اکنون ما اگر بخواهیم همه‌ی این خواربار و پارچه و کفش و کلاه و دیگر کالاها را در یکجا گرد 
آوریم و از روی حساب بخانواده‌ها سهم دهیم . جای گفتگو نیست که به یک تشکیلات وسیعی که 
دست کم دوهزار نفر در آن مشغول باشند نیاز خواهیم داشت. 


بدیهیست که یک رشته نادرستیها هم درمیان خواهد بود و گله‌های بسیار خواهد برخاست. اداره‌ی 
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کوپن نمونه‌ی کوچکی از آن تشکیلات بود و همه می‌دانیم که چه نادرستیها بمیان آمد. 

چیزی که هست من اینها را بحساب نمی‌گزارم. زیرا اینها نتیجه‌ی پستی خوبهاست که متأسفانه 
ایرانیان بآن گرفتار شده‌اند و ما اگر باصلاحات پردازیم . باید باین پست‌خوییها نیز چاره انديشیم. این 
هم بحساب نمی‌گزارم که بالاخره نادرستی در نهاد آدمی هست و به هر طور که باشد از این ترتیسب 
گله‌مندیها خواهد برخاست. این هم بحساب نمی گزارم که همه چیز قابل تقسیم نیست و ناچار 
دشواریهایی درمیان خواهد بود. 

من تنها این را در نظر می‌گیرم که اکنون با این ترتیبی که درمیانست . روزانه کالاها تقسیم 
می‌یابد ۰ نان و روغن و برنج و میوه و کفش و کلاه و پارچه و دیگر چیزها بخانواده‌ها می‌رسد ‏ بیآنکه 
چنان تشکیلاتی درمیان باشد . بی‌آنکه بکار کردن دوهزار نفر نیاز افتد.! 

شفک هه انم نس اخهای اسا: قار ما زد وا کاس وفع گم 
مصرف می‌کند و بفلان خانواده یک سیر " هم نمی‌رسد و با نان تهی شکمهای خود را پر می‌گردانند. 
همچنین در دیگر کالاها. از نظر کار و کوشش نیز چنانست : فلان مرد هیچ کاری نمی‌کند و شبان و 
روزان به تن‌پروری می‌پردازد و فلان کارگر روزانه دوازده ساعت رنج می کشد و عرق می‌ربزد. 
اجحافات باین آشکاری را نمی‌شود که از دیده دور داشت. 


می‌ گویم : راستست . این اجحافات هست و از دیده نمی توان دور داشت. چیزی که هست ما 
باند بجای سلب آزادی از کار و بيشة. : دفت کرده ببينيم این اجتافات از کسا ناشین می‌شسود.و 
سرچشمه‌ی آن را بدست آوریم و از همان راه جلو گيریم. آنچه ما دانسته‌ايم این اجحافات از سه 
جا ناشی می‌شود : یکی مفتخواری ۰ دیگری عادلانه نبودن مزدها و حقوقها. دیگری محدود 


نبودن سرمایه . و من درباره‌ی هر کدام چند جمله‌ای می نو یسم : 


۱ پس از فروپاشی شوروی که پرده‌ها کنار رفت و جهانیان به واقعیتهای آن کشور آگاهی یافتند . یکی از گرفتاریهای او را بوروکراسی 
سنگینی عنوان کردند که کمر دولت را شکسته بود. سخنان نویسنده در اینجا اشاره به همان بار سنگین بیجا بر دوش دولت است. 

۲- کمابیش سه کیلوگرم. 

۳ کمابیش هفتادوپنج گرم. 
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۱) مفتخواری در این کشور رواج بسیار دارد و راههای مختلفی پیدا کرده. مثلا فلان کس در 
خانه می‌نشیند و از دولت مستمری می‌گیرد » يا خانقاهی باز کرده مریدانش پول می‌آورند » پا از 
املاکش می‌رسد و می‌خورد » يا پول بمرابحه می‌دهد و عایدی دارد. امثال اینها بسیار است -یک 
کارا که شتت کز ورن تفه | قرو کی موی مس متا مرن تفر سای 
می‌نوپسد و می‌فروشد . فلان مرد فال می‌گیرد و پیشگوبی می‌کند ۰ بازرگانان در بازار کالاها را دست 
بدست می گردانند. اینها نیز بسیار است. 

این مفتخواران اگر جلوشان گرفته شود ناچار خواهند بود بکار پردازند و باندازه‌ی کوشش خود 
پول بدست آورند و به همان اندازه از کالاها و از خوشیهای زندگانی سهم يابند و این برخوردهای 
بی‌حساب امروزی از میان خواهد رفت. 

۲) عادلانه نبودن مزدها و حقوقها موضوع مهم دیگریست. یک رشته‌ی بزرگی از اجحافات از ایین 
راه تولید می‌شود. از یکسو بکارهای لازم مزد کمتر از اندازه‌ی عدالت داده می‌شود و از یکسو بکارهایی 
که چندان لازم نیست . مزد یا حقوق بیش از اندازه منظور می‌گردد. فلان هیزم‌شکن چند ساعت 
عرق می‌ریزد و صد ریال بیشتر بدستش نمی‌آید و فلان پشت میزنشین عالی‌رتبه که دانسته نیست 
بکارش چه نیازی هست . روزانه پانصد ربال حقوق می‌برد. اگر اینها تعدیل شود بدیهیست که رشته‌ی 
بزرگی از اجحافات از میان خواهد برخاست. 

کسی اگر هوش و جربزه[ -استعداد] بیشتر دارد و از کوششهای خود بتوده سود بیشتر می‌رساند . 
باید مزد بیشتر هم ببرد. نمی‌توان گفت که یک پزشک که با دانش خود روزانه ده کسی را از بیماری نجات 
می‌دهد » با یک باربر یکسان باشد. اگر یک پزشک روزانه چند برابر یک باربر عایددی داشت و چند برابر او از 
خوشیهای زندگی بهره یافت ء جای ایراد نیست. جای ایراد آنست که کار کسی کم سود یا بیهوده باشد و 
مزدهای گزاف گیرد و یا بعکس در برابر کار سودمند لازم » مزد کم بدست آورد. 


بان ای ار سا توت کی دا وت کی که ایا تاک رم 
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وی که کم کاقویا ار هاای که کی میرد6 با و شنی تن تس 
خانواده‌ها طرف شود و بآنها بفروشد و نیاز بمیانجی پیدا می‌شود. داد و ستد و بازرگانی باین معنی 
است. باز هی گويم که در زندکانی. نوده‌ای بان هم نیار داريم عیزی که هست بای سرمایه مدود 
باشد که یک کسی نتواند با راه انداختن سرمایه‌ی بسیار بزرگی بخش عمده‌ی خرید و فروش را 
ویژه‌ی خود گرداند و دست دیگران را بندد. 

را ای ام ای اه یا 
چند برابر نیاز زندگانی خود سود می‌برند و دیگران چون مایه‌شان کمتر است . باندازه‌ی نیاز هم سهم 
نمی‌یابند » و چون از این ترتیب جلوگیری شود و سرمایه محدود گردیده زیر دیده‌بانی گرفته شود . 
رشته‌ی دیگر اجحافات نیز از میان خواهد رفت. 

یک دسته گناهها را بگردن پول می‌اندازند. می‌گویند تا پول درمیان است . جلو اجحافات را 
نتوان گرفت." می‌گویم : 

پول چیست؟.. شما بپول چه معنی می‌دهید؟.. پول افزار مبادله است » پول برای نگه داشستن 
حسابست. شما هنگامی که از فلان روستایی یک بار گندم می‌خرید و هزار ریال باو می‌دهید . اینن 
معنایش آنست که باندازه‌ی هزار ربال از محصول رنج و کوشش او بهره جسته‌اید که او نیز حق دارد 
به همان اندازه از محصولهای رنج و کوشش دیگران بهره جوید » پول برای اینست. اگر پول نباشد 
شما ناچارید با وسایل دیگری آن حساب را نگه داربد. من نمی‌دانم شما چگونه می‌گویید : تا پول 
و 

بهتر است شما بیندیشید که اجحافات از کجا برمی‌خیزد؟. این پستیها و بلندیهای بی‌اندازه چگونه 
پدید می‌آید؟. من می‌پرسم : اگر در توده‌ای هیچ کس نتواند بیکار باشد و مفت خورد . هیچ کس نتواند 


کاری بیهوده و بی‌سود پیش گیرد . هر کسی باندازه‌ی ارزش کار خود مزد گیرد . داد و ستد و بازرگانی 
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امروز چاره چیست؟ احمد کسروی 
محدود باشد بخریدن از تولید کنندگان و فروختن بمصرف کننددگان » سرمایه‌ها محدود باشد که کسی 
تشوانت تیش از افدا ده یهار اقدار ۵ ارت مرو اروش شوم باشه هی سین نهدهاعن ابا بار 
اجحافات خواهد بود؟!. آیا زمینه گشاده نخواهد بود که هر کسی باندازه‌ی هوش و جربزه‌ی خدادادی و 
باندازه‌ی کوششی که بکار می‌برد از لوازم زندگانی و خوشیهای آن سهم برد؟. 

من نمی‌دانم شما چرا این سرچشمه‌های اجحافات را رها کرده کینه‌ی پول را در دل جا 
داده‌اید؟.. 

می‌ گویند : چه علت دارد که ما سیستم سوسیالیستها را درباره‌ی کارها و پیشه‌ها اجرا نکنیم؟.. 
قوش و ویر تک می کر ده مر هه کش سکسان می کوشته (ا هو یک کار که چیه تن شرفت 
وان کی که خ تست کفل ۵ کرش ی انس شا هم | خی | شاه هد فد اس 
به یکایک مردم دیده‌بان توان گماشت؟.. دوم چنانکه گفتیم در آن سیستم چه برای دیده‌بانی بکارها 
و چه برای توزیع کارها به تشکیلات وسیعی نیاز خواهد بود. دولت باید اداره‌ها و مغازه‌های بسیاری 
تهیه کند. سوم مگر در زندگانی همه چیز درخور تقسیم است؟!.. 

من نمی‌دانم در شوروی چه کرده‌اند و تا چه اندازه در این زمینه موفق شده‌اند. آنجه شنیده‌ام 
نتوانسته‌اند جنانکه در آنديشه و تتوری درست می آیسد بکار بندند. شنیده‌ام هتور سول یکباره از 
میان نرفته. 
و بلندیها را در توده کمتر گردانید. با این ترتیب نیازی به بهم زدن نظم و امنیت نمی‌ماند و دارایبی کسی 
از دستش گرفته تمی‌شود. بگفته‌ی آقای دکتر افشار! یک «انقلاب سفید» بی‌هایهوی و غوغا انجام 


و که ان و ی ی 


۱-ه کتر معجمود افشار تویسنده‌ی سیاسی - اتماعی و بنیاه گذار ماهتامه‌ی آندم 
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امروز چاره چیست؟ احمد کسروی 
آمدیم بموضوع دوم : آنچه من می‌دانم چه درباره‌ی زمینها و چه درباره‌ی دیگر چیزها ء باید 
مالکیت را نگه داشت. 


چیزی که هست باید آن را بمعنی طبیعی و ر 


است خود برگردانید. مالکیت یک موضوع 
طبیعیست: و و با شراینطی تجفی نمی پذبره و حون در ایخ باره سکن قرار است:وارد نشده تلا در 
موضوع زمینها می‌گویم : باید زمینها را در مالکیت کشاورزان نگاه داشت که به هر یکی از ایشان سهم 
شین داده شود که آیاد کتند.و بکارند و تتیخفاش بر ای خود‌شان باشد: 

چیزی که هست چه درباره‌ی کشاورزی و چه درباره‌ی داد و ستد و بازرگانی و چه در دیگر 
رای تا ی هی ها ی رس 

در اینجا سخن خود را بپایان می‌رسانم. اینهاست آنچه من درباره‌ی چاره‌ی امروزی می‌دانم که 
بنام هم‌میهنی برای آگاهی ایرانیان نوشتم و اينکه نام خود را پوشیده داشته‌ام برای اینست که برای 
خودم چیزی نمی‌خواهم. اینها اندیشه‌های منست که نوشتم و در دسترس هم‌میهنان خود گزاردم. 
آنها بخوانند و بیندیشند و با فهم و خرد خود داوری کنند که اگر راست یافتند بپذیرند وگرنه 


ی تا هرا 


۱- اشاره به این نکته است که در این کتاب و نیز کتاب «سرنوشت » بجای نام نویسنده چنین آمده بود : «بقلم یک ایرانی ». 
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کتابهای همبسته با این کتاب ویراینده 


کتابهای همبسته با این کتاب 


از سازمان ملل متحد چه نتیجه تواند بود؟ در رأه سیاست 
امروز چه باید کرد؟ سرنوشت ایران چه خواهد بود؟ 


انکیزیسیون در ایران 


کتابها و گفتارها را می‌توانید از کانال تلگرامی « کتابخانه‌ی پاکدینی» بنشانی زير دریافت کنید : 
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